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بسم االله الرحمن الرحيم 

لفظ و معني قرآن، نازل شده از جانب خداست 

ــرآن»بـه  اعتقاد عموم مسلمانان به موجب خود آيات قرآن كريم اين است كه«ق
عين الفاظش از جانب خداوند تعالي به وسيلهي حضرت روح الاَمين(جبرئيل�)بر 
رسول اكرم�نازل شده است نه اينكه مانند«احاديث قدسيه»معاني از خدا و الفاظ 
ــه قـرآن«لفظـاً»و«معنـاً»نـازل شـدهي از جـانب  از رسول خدا�باشد. خير،بلك
ــي روشـن  خداست.تأمل در بسياري از ظواهر آيات قرآن كريم، اين مطلب را به خوب

ميسازد. حال از باب نمونه به اين آيات توجه فرماييد: 
١ـ [تلْك آياتُ االلهِ نتلُوها علَيك بِالْحق...]؛١ 

لاـن  «اين[آيات قرآن]آيات خداست كه ما آن را بر سبيل حق[دور از هر گونه بط
و خطا] بر تو تلاوت ميكنيم...». 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
١ - سورهي آلعمران،آيهي ١٠٨و سورهي جاثيه،آيهي ٦. 
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بديهي است كه تلاوت تعلّق به الفاظ ميگيرد نه به صرف معـاني و آيـه شـريفه 
دلالت بر اين دارد كه الفاظ قرآن«متلُو»و تلاوت شدهي خدا(يا پيك خــدا)اسـت بـر 
ــبر اكـرم�«متلُـو علَيـه»اسـت و قـرآن  پيغمبر اكرم�كه خدا«تالي»و پيغم

نيز«متلُو»يعني تلاوت شده و خواندني است. 
٢ـ[إنا أنزلْناهُ قُرآناً عربِيا لَعلَّكُم تعقلُونَ]؛١  

ــازل كردهايـم؛ بـه ايـن  «به راستي كه ما،آن را [كتاب را]بهصورت قرآن عربي ن
منظور كه شما درك و تعقّل نماييد». 

نتيجه آنكه ما از ظهور بسيار روشن آيهي شريفه[إنا أنزلْناهُ قُرآناً عربِيا]بــه 
دسـت ميآوريـم كـه كتـاب«مـنزَل»از جـانب خـدا «در حـال نزولـش» بـه«لبــاس 
ــي»در آمـده و بـر رسـول اكـرم�خوانـده شـده اسـت تـا  الفاظ»خواندني«عرب
ــراي ديگـران بخوانـد و آنـان را در مسـير درك و تعقّـل  آنحضرت نيز كلام خدا را ب

بيفكند. 
نكتهي ديگري هم كه ميشود از اين آيه به دست آورد اين است كه متّصف بودن 
ــامعيت قـرآن  قرآن به اين دو صفت(سخن مستقيم خدا بودن و عربي بودن) هم در ج
نسبت به تمام اسرار و لطائف و هم در قابل درك و تعقّل بودنــش بـراي بشـر دخيـل 
ــدون تَلَبـس] بـه لبـاس كـلام از  ميباشد. يعني اگر بنا بود تنها معاني و مفاهيم قرآن ب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
١ - سورهي يوسف،آيهي ٢. 

]  تلبس: لباس پوشيدن. 
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جانب خدا به قلب پيامبر اكرم�القا شود و سپس خود آنحضرت در مقــام تعبـير 
ــاظ و عبـارات در آورده و بـر  برآمده و آن معاني وحي شده را به بيان خود در قالب الف
ــري  مردم بخواند(چنانكه احاديث قدسيه به اين كيفيت است) و يا آن كه به لغت ديگ
غير لغت عربي ترجمه گردد،لطمه به جامعيت قرآن وارد ميآمد و بعضــي از اسـرار و 
لطائف آن در حال خفــاء ميمـاند و از دسـترس عقـل و ادراك بشـر خـارج ميشـد. 

چنانكه در آيهي ديگر نيز ميفرمايد: 
 ــيلنا لَعيتابِ لَدي اُمِّ الْكف هلُون$وَ إنقعت لَّكُما لَعبِيرآناً علْناهُ قُرعا جإن]

حكيم]؛١  
ــم كـه شـما درك و تعقّـل  «به راستي كه ما آن[كتاب]را قرآن عربي قرار دادهاي

كنيد و حقيقت اينكه آن[قرآن]در امّالكتاب نزد ما، بلندپايه و استوار است». 

ــظ و عربيـت در عـالم  اين آيه هم نشان ميدهد كه قرآن پيش از نزول به عالم لف
ــه  علي مرتب الكتاب متّصف] به صفت علي و حكيم بوده است. يعني هم بلند مقام و اَ امّ
ـل  مــروف و ج زّي＂] به سور و آيات و ح جاز درك بشر و هم بهصورت اجمال و غير م
ــه و  علي] تنزّل يافت بوده است. تا آنكه به جعل و عنايت پروردگار از آن مقام اشَْمخ و اَ
ــا  در صورت «قرآن عربي» يعني الفاظ قرائت شونده در لغت عربي تجلّي كرده است ت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
١ - سورهي زخرف،آيات٣و٤. 

]  متّصف: دارندهي صفتي. 
]  مجزّي:  

]  اشمخ و اعلي: 
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براي درك و فهم آدميان مهيا گردد.١ 
 ــنـــري وَ م ٣ـ [وَ كَذلـك أوْحينـا إلَيـك قُرآنـاً عربِيـا لتنـذرَ اُمَّ الْقُ

حولَها...]؛٢ 
«و همچنان[كه به انبياي ســلف وحـي كردهايـم]قـرآن عربـي را هـم بـه تـو[اي 
پيغمبر]وحي نمودهايم؛براي اينكه[اهل]مكّه و آنان را كه در اطراف آن هســتند انـذار 

نمايي». 
ــقاء  اين آيه هم دلالت بر اين دارد كه آنچه «ما يوحي＂» بوده و صورت وحي و ال

الهي به خود گرفته است؛«قرآن عربي» يعني الفاظ مقْروّ ]در لغت عربي بوده است. 
٤ـ [إنَّ علَينا جمعه وَ قُرآنه$فَإذا قَرأناهُ فَاتبِع قُرآنه]؛٣  

«حقيقت آنكه بر عهدهي ماست،جمع كردن قرآن و خواندن آن. پس وقتي مــا 
آن را خوانديم؛تو[اي پيغمبر]خواندن[ما]را تبعيت نما». 

شايد بتوان گفت در ميان آيات دالّهي بر اين مطلب،از همه روشــنتر هميـن دو 
آيهاي است كه از سورهي قيامت در دست تفسير ماست. زيرا: 

ــن دارد كـه خـداي  آيهي كريمهي اوّل،به شرحي كه قبلاً گذشت دلالت براي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
١ - اقتباس از تفسيرالميزان،جلد١١،صفحهي٨١وجلد١٨،صفحات٨٦و٨٧. 

٢ - سورهي شوري،آيهي٧. 
]  مقرو:  

٣ - سورهي قيامت،آيات١٧و١٨. 
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منّان علاوه بر جمع و تدوين قرآن،موضوع قرائت و تنظيم حروف و كلمات آن را هــم 
به عهده خود گرفته است. 

و آيهي كريمهي دوّم نيز به طور واضح و كاملاً روشن نشان ميدهد كه قرائــت 
پيغمبر اكرم�بايد دنبال قرائت خدا واقع شود.[فَإذا قَرأناهُ فَاتبِع قُرآنـه]پـس از 
ــن)خوانديـم و از قرائـت آن فـارغ شـديم،(تـو اي  آنكه ما آن را(به واسطه جبرئيل امي

پيغمبر�)بعد از فراغت ما به قرائت آن بپرداز و از قرائت ما تبعيت كن. 
 ه تــاماع ذهني يعني سكوت و توجاع در قرائت را به معناي اتباگر چه بعضي اتب

به قرائت در حين نزول وحي گرفتهاند.١ 
ــر قرائـت خـدا دارد كـه بـه رسـول  فرضاً اين معني را هم بپذيريم؛ باز دلالت ب
ــاكت بـاش و لـب بـه  اكرم�دستور ميدهد تو در حين نزول وحي و قرائت ما س
تلاوت قرآن مجنبان و كاملاً فكر خود را به سخن و قرائت ما متوجه ساز. به هر حال از 
ــرآن كريـم از جـانب خـدا بـه  آيهي شريفه اين مطلب به خوبي فهميده ميشود كه: ق
اً يعني با الفاظ قرائــت شـونده و خواندنـي، بـه رسـول  روّ واسطهي روحالامين�مقْ

خدا�نازل شده است. وَ هو الْمطلُوبُ والله الْحمد. 

درك مقاصد قرآن نيازمند بيان است 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
١ - به نقل تفسيرالميزان،ذيل همين آيه. 
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[ثُم إنَّ علَينا بيانه]؛١  
«سپس به طور مسلّم بر ماست بيان آن[قرآن]». 

راغب ميگويد: 
(اَلْبيانُ:اَلْكَشف عن الشيء)؛٢ 

«بيان: پردهبرداري از چيز است». 
ــايي صحيـح اسـت كـه ابـهام و  شكّي نيست در اينكه بيان و پردهبرداري در ج
ــك  اجمالي در كار باشد تا بر اثر بيان، كشف يك حقيقت پنهان به عمل بيايد و اظهار ي
معناي نهان صورت بگيرد وگرنه بديهي است كه بيان مبين تحصيــل حـاصل اسـت و 

لغويت آن بسيار روشن، و دور از راه و رسم حكيمان است.بنابراين جملهي: 
[ثُم إنَّ علَينا بيانه]؛ 

ــر يـك سلسـله معـاني  اين حقيقت را به خوبي نشان ميدهد كه قرآن مشتمل ب
ــر آن معـاني داراي نوعـي  پنهان از ظواهر الفاظ ميباشد و الفاظ قرآن در مقام دلالت ب
ــردد.در اينكـه بسـياري از آيـات  ابهام بوده و طبعاً درك و فهم آن نيازمند به بيان ميگ
اـت  قرآنيه نسبت به بعض معارف عاليه و حقايق مقصودهاي كه خداوند حكيم از آن آي
اراده فرموده است نوعي ابهام دارند ترديدي نيست(البتّه رعايت ابهام در آيات قــرآن 
نيز داراي حكمت و مصلحتي است كه انِ شاءاالله ضمن نقــل احـاديث بـه آن اشـاره 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
١ - سورهي قيامت،آيهي١٩. 

٢ - مفردات،لغت «بان». 
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خواهد شد). 
ــا اختـلاف مفسـرين در  و شاهد روشن بر«مبهم»بودن آن قسمت از آيات همان
تفسير و توضيح آن آيات ميباشد كه احياناً در بعــض مـوارد تعـداد وجـوه يـا اقـوال 
ــك كلمـه از شـمارهي  مذكوره در تفسير يك آيه و بعضاً در توضيح معناي «مراد» از ي

«ده» ميگذرد! 
اـل و  مثلاً ممكن است از باب نمونه،آيات ذيل ارائه شود كه چون مشتمل بر اجم

ابهام بودهاند، قهراً مورد اختلاف آراء مفسرين واقع شدهاند: 
١ـ آيهي محكم و متشابه كه به فرمــودهي بعـض محقّقيـن:«در ميـان علمـاي 
كـ  ع اقوال ميتوان نزدي اسلام، در معناي محكم و متشابه اختلاف عجيبي است و با تتب
به «بيست» قول در اين مسأله پيدا كرد»،١كه آيا مقصــود از محكـم و متشـابه در قـرآن 
چيست؟و با آيات متشابههي قرآن چــه معاملـهاي بـايد كـرد؟و همچنيـن در معنـاي 
ع اقوال در تأويل ممكــن اسـت بـه بيشـتر از «ده»  تأويل»اختلاف شديد دارند و با تتب»

قول برخورد.٢ آيهي شريفه اين است: 
ــاتٌ هـن اُمُّ الْكتـابِ وَ  [هو الَّذي أنزلَ علَيك الْكتابَ منه آياتٌ محكَم
 ــة نتغاءَ الْفتاب هنم هشابونَ ما تبِعتغٌ فَيزَي ي قُلُوبِهِمف ينا الَّذشابِهاتٌ فَأمتم راُخ
وَ ابتغاءَ تأوِيله وَ ما يعلَم تأوِيلَه إلاّ االلهُ وَ الراسخونَ في الْعلْمِ يقُولُــونَ آمنـا 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
١ - «قرآن در اسلام»،علاّمه طباطبايي،صفحهي ٢٧. 

٢ - قرآن در اسلام،صفحهي٣٣. 
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بِه كُلٌّ من عند رَبنا وَ ما يذَّكَّر إلاّ اُولُوا اْلاَلْبابِ]؛١  
ــات  «او[خدا]است آن كسي كه بر تو نازل كرده كتاب را كه بعض آن آيات محكم
است. آنها[مادر]كتابند و بعض ديگر متشابهات است. پس آنان كه در دلهايشان كجــي و 

ــد[و از ايـن  انحراف[از حق]است،دنبال آن دسته از آيات كه داراي تشابه است ميرون

عمل]غرض فتنهانگيزي[گمراه نمودن مردم]دارند[و به زعم خــود]طـالب تـأويل آن 

هستند، و حال آن كه نميداند تأويل آن را جز خــدا و راسـخين در علـم[ثـابت دلان در 

ايمان]ميگويند: ايمان آوردهايم به آن،تماماً [نازل شدهي]از جانب پروردگار ماســت. 

و پند نميپذيرند مگر خردمندان». 

٢ـ آيهي: 
ــهورِهم ذُرِّيتـهم وَ أشـهدهم علـي  [وَ إذْ أخذَ رَبك من بنِي آدَمَ من ظُ

أنفُسِهِم أ لَست بِربكُم قالُوا بلي شهِدنا...]؛٢ 
ــروردگـار تـو از فرزنـدان آدم از  «و[يادآور]آن وقتي را كه گرفت[جدا كرد]پ
تـم  پشتهايشان. ذرّيهي آنان[نسل آنان]را و آنها را شاهد بر خودشان قرار داد آيا نيس

پروردگار شما؟گفتند: آري،ديديم و شهود نموديم...».  

ــد  اين آيه هم معركهي آراي مفسرين است و در تفسيرش گفتگوي فراوان دارن
ــود؟و در چـه عـالمي از عوالـم  كه اخذ ذريّه از ظهور بنيآدم،به چه معني حمل ميش

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
١ - سورهي آلعمران،آيهي٧. 

٢ - سورهي اعراف،آيهي ١٧٢. 
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ــه از روايـات بسـيار  هستي صورت گرفته است؟ آيا مربوط به عالم «ذرّ»است چنانك
ــه بـوده  استفاده ميشود يا خير؟ و بر فرض ثبوت، «عالم ذرّ»چه عالمي است و چگون

است؟ 
٣ـ آيهي«دابه．ُ الاَرْض»: 

ــا لَـهم دَابـةً مـن اْلاَرْضِ تكَلِّمـهم أنَّ  [وَ إذا وَقَع الْقَولُ علَيهِم أخرجن
الناسَ كانوا بِآياتنا لا يوقنونَ]؛١  

«و هنگامي كه گفتار[حكم يا وعدهي خدا]بر آنها واقع شود[مسلّم گــردد]،بـيرون 
ميآوريم براي آنها جنبندهاي را از زمين، تا سخن گويد با آنان كــه بـه آيـات مـا يقيـن 

نميكردند». 
علاّمه طباطبايي� ذيل همين آيه ميفرمايند: 

(وَ لا نجِد في كَلامه تعالي ما يصلُح لتفْسيرِ هذهِ الْآية وَ اَنَّ هــذهِ الدابـةَ 
الَّتي سيخرِجها لَهم من الْاَرْضِ فَتكَلِّمهم ما هي؟ وَ ما صفَتها؟ وَ كَيف تخرجُ وَ 
ــلامٌ  ماذا تتكَلَّم بِه؟بلْ سياقُ الاية نِعم الدليلُ علي اَنْ الْقَصد اِلي الْابهامِ فَهو كَ

مرموزٌ فيه)؛٢ 
خلاصهي ترجمه آنكه: 

هـاي  ت آن دابر اين آيه باشد و كاملاً ماهيما، در قرآن نمييابيم آيهاي را كه مفس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
١ - سورهي نمل،آيهي٨٢ . 

٢ - تفسيرالميزان،جلد١٥،صفحهي٤٣٤. 
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ــرده و  را كه در آينده از زمين بيرون خواهد آمد و با مردم سخن خواهد گفت، بيان ك

روشن نمايد كه آن دابه خودش چيست؟ و اوصافش كدام است؟ و كيفيت خروجشـ از 

ــل  زمين چگونه است؟و كلامي كه خواهد گفت از چه نوع است؟ بلكه سياق آيه خود دلي

خوبي است بر اينكه: غــرض، بكـار بـردن «ابـهام» در سـخن بـوده اسـت و لـذا آيـهي 

د»به صورت رمز القا شده است و نتيجتاً كلامي مبهم و «مرموز فيــه»  قَص ن مباركهي«ع
آمده است. 

٤ـ آيه[اِكْمالُ الدين]: 
[...الْيومَ يئس الَّذين كَفَروا من دِينِكُم فَلا تخشــوهم وَ اخشـونِ الْيـومَ 
أكْملْت لَكُم دِينكُم وَ أتممت علَيكُم نِعمتي وَ رَضيت لَكُم الْإسلامَ دِيناً...]؛١ 

«...امروز آن كساني كه كفر ورزيده اند از[غلبهي بر]دين شما مــأيوس شـدند. 
پس مترسيد از آنان و از من بترسيد. امروز ديــن شـما را بـراي شـما كـامل نمـودم و 

نعمتم را بر شما تمام كردم و اسلام را به عنوان دين براي شما پسنديدم...». 

ــار» از ديـن مسـلمين و روز «اكمـال ديـن»و «اتمـام  در اينكه آيا روز «يأس كفّ
نعمت» چه روزي است و بر اثر چه كاري است، آيهي شــريفه نسبـت بـه افـادهي آن 

«مبهم» است. 
٥ـ آيهي «تبليغ»: 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
١ - سورهي مائده،آيهي ٣. 
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 ـتلَّغــلْ فَمـا ب فْعت وَ إنْ لَم كرَب نم كزِلَ إلَيلِّغْ ما اُنولُ بسا الرهيا أي]
رِسالَته وَ االلهُ يعصمك من الناسِ...]؛١ 

ــي  «اي پيامبر! برسان آنچه را كه به تو نازل شده است از پروردگارت، و اگر نكن
ــغ رسـالت او ننمـودهاي و خـدا تـو را از[شـر]مصـون داشـته و در امـان نگـه  پس تبلي

ميدارد...». 

اينكه آنچه به عنوان[...ما اُنزِلَ إلَيك من رَبك...]در اين آيه تعبــير شـده و 
رسول خدا�جداً با لحن تهديدآميز از جانب خداوند مأمور به تبليــغ آن گرديـده 
ــي  است؛ آنچنان كه ترك تبليغ آن موجب «بطلان رسالت» معرفي شده است چه مطلب

است، روشن نميباشد و آيهي شريفه نسبت به آن در حال «ابهام» است. 
٦ـ آيهي «ولايت»: 

ــولُه وَ الَّذيـن آمنـوا الَّذيـن يقيمـونَ الصـلاةَ وَ  االلهُ وَ رَس كُميما وَلإن]
يؤتونَ الزكاةَ وَ هم راكعونَ]؛٢  

ـــان  «همانـا ولـي[صـاحب اختيـار]شـما، خداسـت و رسـول او و كسـاني كـه ايم
ــد و در حـالي كـه ركـوع كنندهانـد ايتـاء زكـات  آوردهاند،آنان كه نماز را بپا ميدارن

مينمايند[زكات را در حال ركوع نماز ادا ميكنند]». 

ــا وصـف ايتـاء  در اين آيه نيز متصدي امر «ولايت» امت در «مرتبهي سوم» كه ب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ - سورهي مائده،آيهي٦٧. 
٢ - همان،آيهي ٥٥. 
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ــس يـا كسـاني هسـتند  زكات در حال ركوع نماز، ايماء و اشاره به او شده است چه ك
تعيين نگرديده و كاملاً پيداست كه «عمداً» در معرفي او «ابهام» بكار رفته است. 

٧ـ آيهي«اولُي الاَمر»: 
ــن آمنـوا أطيعـوا االلهَ وَ أطيعـوا الرسـولَ وَ اُولـي اْلاَمـرِ  [يا أيها الَّذي

منكُم...]؛١ 
«اي گروه اهل ايمان خدا را اطاعت كنيــد و رسـول را و صاحبـان امـر از خـود را 

اطاعت نماييد...». 

ــلامي  مقصود از(اولُي الامر)كه اطاعتشان مانند اطاعت خدا و رسول بر امت اس
واجب است، در آيه«مبهم»آمده و تعيين نشدهاند. 

لم الكتاب»:  ٨ ـ آيهي«ع
[وَ يقُولُ الَّذين كَفَروا لَست مرسلاً قُلْ كَفي بِااللهِ شهِيداً بينِي وَ بينكُم وَ 

من عندهُ علْم الْكتابِ]؛٢  
ــدا و  «و كساني كه كافر شدهاند ميگويند: تو پيامبر نيستي. بگو: كافي است كه خ

آن كسي كه «علم كتاب» نزد اوست شاهد ميان من و شما باشند». 

عنوان[...من عندهُ علْم الْكتابِ]از نظر «مصداق»، «ابــهام» دارد و تعييـن آن 
محتاج به بيان خارج از قرآن است. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
١ -سورهي نساء،آيهي٥٩. 
٢ - سورهي رعد،آيهي٤٣. 
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ــه «عـرش»١ و «حـاملان عـرش»٢ و «كرسـي»٣ و «لـوح»٤  ٩ـ آياتي كه راجع ب
نحه»(بالهاي فرشتـگان)٩ و «روح»١٠ و  ج لَك»٨ و «اَ ٦ و «شيطان»٧ و« م«و«قلم»٥ يا «جن
جم شياطين به وســيلهي سـتارگـان»١٢ سـخن گفتـه، يـا  «آسمانهاي هفتگانه»١١ و «رَ
اشاراتي دارند؛ از نظر «مصاديق» حقايق مرادهي از ايـن «الفـاظ» مشـتمل بـر «ابـهام» 

ميباشند. 
ــده و اكـثر آنـها از لحـاظ  ١٠ـ آيات مربوطه به «احكام و شرايع» كه قسمت عم
تفاصيل احكام و جزئيات مقررات الهي، در باب نمــاز، روزه، حـج، زكـات، خمـس، 
جهاد، امر به معروف و نهي از منكر و خصوصيات زمان و مكــان و اجـزاء و شـرايط و 

)در حال «ابهام» و «اجمال» ميباشند.  موانع و ديگر متعلّقات به اين احكام(مطلقاً
البتّه آيات مشتمله بر معاني شامخه و حقايق مستورهي در پس پردهي ظواهـر از 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
١ - سورهي اعراف،آيهي٥٤. 

٢ - سورهي غافر،آيهي٧. 
٣ - سورهي بقره،آيهي٢٥٥. 
٤ - سورهي بروج،آيهي٢٢. 

٥ - سورهي قلم،آيهي١. 
٦ - سورهي احقاف،آيهي٢٩. 

٧ - سورهي بقره،آيهي٣٦. 
٨ - سورهي نجم،آيهي٢٦. 

٩ - سورهي فاطر،آيهي١. 
١٠ - سورهي اسراء،آيهي٨٥ . 

١١ - سورهي بقره،آيهي٢٩. 
١٢ - سورهي ملك،آيهي٥. 
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هـاي  مفاهيم الفاظ، بسيار زياد و از حد شمار عادي خارج است و اينها كه گذشت؛ نمون
بود كه ارائه شد تا نيازمندي درك آن حقايق پنهان از ظواهر اين سلسله آيات قرآن بــه 
«بيان» ثابت گردد و معلوم شود كه بدون انضمام بيان به اين دسته از آيــات قـرآن رفـع 
 ه حضــرت حـقابهام»از آنها نخواهد شد و دسترسي به آن مطالب كه مرادات حقيقي»
حكيم است(البتّه علاوه بر مفاهيم ظاهره كه آن نيز به طور قطع و مسلّم مــراد اسـت)، 

براي مخاطبين قرآن ميسر نخواهد گشت. 

ابهام قرآن در تعيين مصداق است نه در مفهوم 

ــا بـه آيـات قـرآن نسـبت  لازم است دانسته شود، منظور از ابهام و اجمالي كه م
دادهايم و اختلاف انظار مفســرين را هـم شـاهد گفتـار آوردهايـم، از نظـر تشـخيص 
ــر مفـهوم و درك  «مصاديق» و تعيين «مرادات» عاليه است؛ نه از لحاظ «دلالت» لفظ ب
معناي «لغت» در ظاهر. چه آنكه ترديدي نيست در اينكه قرآن در فصاحت الفــاظش 
در حد اعجاز است و لذا طبعاً خالي از هر گونه اغلاق و تعقيــد در سـخن ميباشـد. از 

امام محمد باقر�منقول است كه ضمن حديثي فرمودهاند: 
(فَمن زَعم اَنَّ كتابَ االلهِ مبهم فَقَد هلَّك وَ اَهلَك)؛١ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ــد كـه  (هل２ك)به تشديد لام باش ١ - تفسيرالميزان،جلد٣،صفحهي٨٩ ،نقل از محاسن. ظاهراً
ــال لمـنِ ارتَْكَـب اَمـراً عظيِمـاً: هل２كْـتَ وَ اَهلَكْـتَ و هكـذا در  در «اقرب الموارد» ميگويد: يق

«المنجد». 
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«پس هر كه معتقد شود كه كتاب خدا مبهم است[اين چنين كسي]هم خـود و هـم 
ديگران را به هلاك افكنده است». 

هـ   ولي معالوصف قطعي بودن اين مطلب منافات با اين واقعيت روشن ندارد ك
ــهومات و تفسـير مـرادات(اگـر چـه آن  پارهاي از آيات قرآن از نظر ارائه مصاديق مف
ــه حسـاب آينـد)داراي ابـهام  مراودات در طول يكديگر قرار گرفته و از بطون قرآن ب
ميباشند و فهم «مراد» از آن احتياج به بيان دارد(نه اينكه از لحــاظ دلالـت بـر مفـهوم، 

مبهم باشند!)از باب مثال آيهي: 
[...الْيومَ يئس الَّذين كَفَروا من دِينِكُم فَلا تخشــوهم وَ اخشـونِ الْيـومَ 

أكْملْت لَكُم دِينكُم...]؛١ 
از لحاظ دلالت بر مفاهيم الفاظش بسيار روشن است و واضح، كــه مـيگويـد: 
ــما  امروز آن كساني كه كافر شدهاند از[غلبه بر]دين شما مأيوس شدند...امروز دين ش

را براي شما كامل نمودم. 
ــنونده  اين معاني كاملاً واضح است. اما آنچه كه در اين آيه «مبهم» است و بر ش
ــاكت  روشن نميشود. «مصداق» كلمهي[اليوم]است كه آيهي كريمه از تعيين آن س
ــراد از «امـروز» كـدام روز اسـت.و نـيز  بوده و احتياج به بيان دارد تا روشن شود كه م

جملهي: 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
١ - سورهي مائده،آيهي٣. 
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[...ما اُنزِلَ إلَيك من رَبك...]؛١ 
ــه  در آيهي تبليغ مفهوماً روشن است و مصداقاً مبهم. و از آيه به دست نميآيد ك

آيا مقصود از آنچه را كه از خدايت به تو نازل شده است چه ميباشد و هكذا جملهي: 
[...اُولي اْلاَمرِ منكُم...]؛٢ 

و يا: 
[...الَّذين آمنوا الَّذين يقيمونَ الصلاةَ وَ يؤتونَ الزكاةَ وَ هم راكعونَ]؛٣  

ــتند امـا از لحـاظ  و ديگر آيات از اين قبيل كه از لحاظ مفهوم عموماً روشن هس
ــر چـه بـر  تعيين «مصداق» و ارائهي افراد «مراد» داراي «ابهام» ميباشند و اين ابهام اگ
ــان»  اساس مصالحي در كلام خداوند حكيم آمده است؛ ولي معالوصف احتياج به «بي
ــه معـارف و  دارد تا حكمت القاء خطاب به «مكلّفين» روشن گردد و لغويت تكليف ب
مـ داده  احكام غير مبين لازم نيايد و لذا خداوند منّان وعدهي «بيان» مجملات قرآن را ه

است كه: 
[ثُم إنَّ علَينا بيانه]؛٤  

بيان قرآن 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
١ - سورهي مائده،آيهي٦٧. 
٢ - سورهي نساء،آيهي٥٩. 

٣ - سورهي مائده،آيهي٥٥. 
٤ - سورهي قيامت،آيهي ١٩. 
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اـن  قرآن با كمال وضوح و صراحت تمام يك «بيان» قاطع و جامع همگاني را نش
داده و در دسترس امت اسلام ميگذارد و امت را به هنگام احســاس ضـرورت و نيـاز 
ارجاع به آن بيان شامل و عام مينمايد و آن «بيان» رسولاالله اعظم�ميباشــد كـه 

ميفرمايد: 
[...وَ أنزلْنا إلَيك الذِّكْر لتبين للناسِ ما نزلَ إلَيهِم وَ لَعلَّهم يتفَكَّرونَ]؛١  

ــه بـه مـردم نـازل  «...و نازل كردهايم به تو ذكر[قرآن] را، براي اينكه آنچه را ك
شده است برايشان بيان نموده و روشن كني و شايد آنان بينديشند». 

ــي از «تـنزيل» و فـرو فرسـتادن  در اين آيه چنانكه پيداست مردم، مقصود اصل
ــده  قرآن معرفي شدهاند كه ميفرمايد:[ما نزلَ إلَيهِم]يعني آنچه كه به مردم نازل ش
است.مانند بسياري از آيات كه قرآن را مربوط به همهي مردم و وسيلهي هدايت عامـه 

ناس ميداند. چنانكه ميفرمايد:  
[يا أيها الناسُ قَد جاءَكُم برهانٌ من رَبكُم وَ أنزلْنا إلَيكُم نوراً مبِيناً]؛٢  

«اي مردم! محقّقاً برهاني از پروردگارتان به سوي شما آمد و فرو فرستاديم بــه 
شما نوري آشكار كننده را». 

[لَقَد أنزلْنا إلَيكُم كتاباً فيه ذِكْركُم أ فَلا تعقلُونَ]؛٣  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
١ - سورهي نحل،آيهي٤٤. 

٢ - سورهي نساء،آيهي١٧٤. 
٣ - سورهي انبياء،آيهي١٠. 
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ــه معـارف و  «محقّقاً نازل كردهايم به شما كتابي را كه در آن يادآوري شماست[ب
احكام]آيا نميانديشيد»؟ 

اين درست است و مسلّم. اما آنچه كه جالب توجه و شــايان دقّـت اسـت ايـن 
ــوان مقصـود از تـنزيل  است: با اينكه در اين آيه [وَ اَنزلنا اِلَيك الذِّكر...]مردم به عن
رـار داده و  معرفي شدهاند؛ معالوصف همين آيه رسول اكرم�را شخصاً مخاطب ق
 ـكلنـا اِلَيآنحضرت را مســتقيماً مـورد«انـزال»قـرآن نشـان ميدهـد كـه:[ وَ اَنز
الذِّكر...]ذكر(قرآن)را به تو نازل كردهايم و سپس علّت اين تخصيص خطاب را بــه 
زـال  رسولاالله الاعظم�با جملهي  [لتبين للناس]روشن ميكند كه غرض از «ان
قرآن» به تو با اينكه قرآن مربوط به عموم «مردم» است اين است كه مردم در فهم قــرآن 
و در به دست آوردن احكام و معارف قرآن،نيازمند به بيــان و تبييـن «تـو» ميباشـند و 

بدون وساطت «بيان» از تو قادر بر درك مقاصد قرآن نخواهند بود. 
اين آيه با كمال صراحت دلالت بر اين دارد كه سمت پيغمــبر اكـرم�تنـها 
ــي كـرده و ابـلاغ بـه  سمت «تبليغ» و «مبلّغي» نيست كه فقط اخذ «وحي» از منبع وح
هـ  مردم بنمايد و سپس مردم را در درك مقاصد قرآن به حال خودشان بگذارد،خير! بلك
رسول اعظم خدا�علاوه بر جنبهي تبليغ وحي از جانب خدا موظّف به تبيين ذكر 

و مكلّف به بيان قرآن نيز ميباشد. 
زيرا اگر تنها تبليغ قرآن موكول به آنحضــرت بـود و بـس، لازم بـود بـه جـاي 
[لتبين للناس]بفرمايد:[لتبلغ الناس]كه غرض از انزال قرآن به تو تنــها رسـاندن و 
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تبليغ قرآن مردم، به مردم است. ولي ميبينيم كه صريحاً فرموده است: 
[...لتبين للناسِ ما نزلَ إلَيهِم...]؛١ 

اـبي  يعني ما كه تو را از ميان مردم برگزيده و «مهبط» وحي خود قرار دادهايم و كت
ــان اسـت بـه  را كه ذكر عموم مردم است و نيز نازل شدهي براي هدايت «كافهي» آدمي
ــت درك مقـاصد  دست تو سپردهايم؛براي اين است كه ما به شخص تو اي پيامبر اهلي
گفتار و وحي خود را دادهايم و آنچه را كه فهم ديگران از به دســت آوردن و اسـتنباط 
آن از خلال كلمات و آيات «كتاب ما» قاصر است در وعاء فهم «تو» گنجانيده و قدرت 
«تبيين» معارف و تشريح دقايق مربوط به احكام و هزاران مطلب ديگر حياتي را به تــو 

اعطا نمودهايم.  
و ديگران را در نيل به حقايق آسماني قرآن محتاج به بيان تو گردانيــده و آنـان را 
ارجاع به تو كردهايم، تا همان مطالب نازل شدهي براي هدايت مردم را كــه بـهصورت 
ــازي. و  كلياتي است در قوالب الفاظ و آيات، تو خود براي آنان بيان نموده و روشن س

هم در آيهي ديگر ميفرمايد: 
[لَقَد من االلهُ علَي الْمؤمنِين إذْ بعثَ فيهِم رَســولاً مـن أنْفُسِـهِم يتلُـوا 

علَيهِم آياته وَ يزكِّيهِم وَ يعلِّمهم الْكتابَ وَ الْحكْمةَ...]؛٢ 
ــت بـر اهـل ايمـان نـهاد كـه پيغمـبري از خودشـان در ميانشـان  «محقّقاً خدا منّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
١ - سورهي نحل،آيهي٤٤. 

٢ - سورهي آلعمران،آيهي١٦٤. 
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ــم كتـاب و حكمـت  برانگيخت تا آيات خدا را بر آنان بخواند و آنها را تزكيه كرده و تعلي

بنمايد». 
ــيز مسـتقلاً كـار و  اينجا هم علاوه بر تلاوت آيات خدا تعليم كتاب و حكمت ن
وظيفه مخصوص رسولاالله�معرفي شده است. چه اگر تنها القاء آيات قرآن بــه 
ــنگر مقـاصد گوينـدهي قـرآن بـود،  عربيدانان، كافي در تفهيم و تبيين معاني و روش
احتياجي به مسألهي تعليم كتاب و آموزش حكمت به ميان نميآمد و اين منصــب بـه 
ــد. بـاز در  عنوان يك منصب بارز و ممتاز و جدا به رسول خدا�محول نميگردي

جاي ديگر فرموده است: 
[...وَ ما آتاكُم الرسولُ فَخذُوهُ وَ ما نهاكُم عنه فَانتهوا...]؛١ 

ــــه آن كـــرده  «و آنچــه را كــه پيغمــبر�بــراي شــما آورده[امــر ب
ــه كـه شـما را از آن نـهي كـرده اسـت  است]بگيريد[اعتقاداً و عملاً بپذيريد]و از هر چ

خودداري نماييد». 
واضح است كه مراد از آوردهها و نهي كردههــاي رسـول�در ايـن آيـه آن 
مطالبي است كه در ظاهر قرآن نيامده است يا به عبارت بهتر به دست آوردن آن مطالب 
از ظواهر قرآن در قدرت ديگران نميباشد و آنحضرت بــه اقتضـاي مقـام بيـان كـه 
نسبت به قرآن دارد در مقام تشريح دقايق مربوط به معارف و تفضيل احكام بر ميآيــد 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
١ - سورهي حشر،آيهي٧. 
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و مردم را با حقايق عاليهي وحي آشنا ميسازد و ايضاً در آيهي ديگر آمده است: 
[وَ ما أنزلْنا علَيك الْكتابَ إلاّ لتبين لَهم الَّذي اختلَفُوا فيه...]؛١ 

«و ما، كتاب[قرآن]را بر تو نازل ننمودهايم مگر براي اينكه آنچــه را دربـارهاش 
اختلاف ميورزند[از معارف و احكام]براي آنان بيان كرده و روشن سازي...». 

دـا�و  در اين آيه نيز سخن از غايت و هدف انزال كتاب بر شخص رسول خ
ــرت بـراي تلقـي «وحـي»٢ و قـرآن بـه ميـان آمـده و آن رسـول  سر انتخاب آنحض
اـم و  مكرم�به عنوان «مبين» و برطرف سازندهي «اختلاف» مردم در عقايد و احك
ــت. يعنـي سـر اينكـه مـا تـو را اي رسـول گرامـي  ساير شؤون ديني معرفي شده اس
ــت كـه بيـان تـو  مخصوصاً به عنوان گيرندهي وحي و مهبط قرآن برگزيدهايم اين اس
(منحصراً) ميتواند تبيين محتويات وحي ما نموده و هر گونه اختــلاف را از افكـار و 
اعمال مردم بردارد و آنان را در فهم مطالب اعتقادي و اتّخاذ برنامههاي عملي روشن و 

مطمئن گرداند. 
تـأمل در ايـن آيـه خـوب بـه دسـت ميدهـد كـه قـرآن منـهاي بيـان رســول 
ــراف فكـري  خدا�كافي در دفع اختلاف در عقايد و اعمال مردم نميباشد و انح
ــاذ برنامـههاي عملـي، بـه آنـان نشـان  آدميان را در تعقّل و درك حقايق هستي و اتّخ
ــن اسـت هـر فرقـه و جمعيتـي در بـاب اعتقـادات و تشـخيص  نميدهد.بلكه ممك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
١ - سورهي نحل،آيهي٦٤. 

٢ - يعني فراگرفتن آن. 
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ــش خـود بسـازند و  برنامههاي عملي به راهي بروند و مسلك و مذهبي نوظهور از پي
ــي  معالوصف آيات«ذاتالوجوه»يعني«چند احتمالي»قرآن را با مرام و مسلك انحراف
خود تطبيق نموده و «باطل» را در لفّافهي «حق» به خورد مردم بدهند(چنانكه امــروز 
امت اسلامي پيرو قرآن به همين درد اسفبار مبتلا شده است) و لذا حتمــاً بيـان رسـول 

معصوم از خطا، بايد ضميمهي قرآن بشود: 
[...لتبين لَهم الَّذي اختلَفُوا فيه...]؛  

رـدد  تا آنچه كه «مخْتَلَف فيه»است از پردهي ابهام بيرون آمده و بر همه روشن گ
و البتّه بديهي است كه مردم بعد از بيان حق و روشن شدن حقيقت دو دسته ميشوند: 
مـول  دستهاي مؤمن و منقاد گرديده و در مسير حق ،رو به سعادت ميروند و مش

رحمت ميشوند كه ذيل همين آيه ميفرمايد: 
[...وَ هدي وَ رَحمةً لقَومٍ يؤمنونَ]؛١ 

«و هدايت و رحمت باشد براي قومي كه ايمان آورند». 
و دستهي ديگر راه لجــاج و عنـاد پيـش گرفتـه و در مبـارزهي بـا حـق اصـرار 
ميورزند و هالك ميگردند و به هر حال آنچه كه مقصود از لزوم بيان و اتمام حجـت 

بوده است حاصل ميشود كه: 
[...ليهلك من هلَك عن بينة وَ يحيي من حي عن بينة...]؛٢ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
١ - سورهي نحل،آيهي٦٤. 

٢ - سورهي انفال،آيهي٤٢. 
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«...تا هالك و ناجي بر اساس بينه و روشن شدن حق از هم جدا گردند...». 
پس به بيان صريح قرآن «بيان» رسول خدا�روشنگر« مجملات»١قــرآن و 
رـ  رافع «اختلاف»٢ از درك و فهم ديگران ميباشد و هم منصب «تعليم»٣ كتاب علاوه ب
ــام  تلاوت آيات آن محول به آن حضرت گرديد و اطاعت آن گرامي رسول خدا در تم

اوامر و نواهيش بر امت اسلامي واجب شده است.٤ 
ــيعه  ق عليه»بين ش رسول خدا�نيز به موجب حديث متواتر(ثقلين)كه«متَف２
ــي�و يـازده فرزنـد پـاك آن  و سنّي است، عترت واهل بيت خود(اميرالمؤمنين عل
ــوده  حضرت،امامان�)را به عنوان جانشين خود در اين مقام شامخ عالي معين فرم

است كه: 
ــا اِنْ  (اِني تارِكٌ فيكُم الثَّقَلَينِ(اَو الْخليفَتين)كتابَ االلهِ وَ عترتي اَهلِ بيتي م

تمسكْتم بِهِما لَن تضلُّوا اَبداً فَانهما لَن يفْترِقا حتي يرِدا علَي الْحوضَ)؛٥ 
ــدر يـا دو جانشـين[از خـود]بـاقي  «حقيقت آنكه من در ميان شما دو چيز گرانق
ــد ابـداً گمـراه  ك جويي ميگذارم:كتاب خدا و عترتم اهل بيتم. مادام كه به آن دو تمس

نخواهيد شد. چه آنكه آن دو هرگز از هم جدا نمــيگردنـد تـا[روز قيـامت]در كنـار 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ - به موجب آيهي٤٤سورهي نحل. 
٢ - به مفاد آيهي٦٤سورهي نحل. 

٣ - طبق آيهي١٦٤سورهي آلعمران. 
٤ - به حكم آيهي٧سورهي حشر. 

ــد٩٢،صفحـهي١٠٢ ،بـا اختـلاف در  ٥ - تفسير آلاءالرحمن،صفحهي٤٣و بحارالانوار،جل
عبارت و تفسير برهان،جلد١،صفحات٩تا١٤. 
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حوض بر من وارد شوند». 

ــت  اين حديث شريف «اهل بيت» پيغمبر را لازم لاينفك قرآن در امر هدايت ام
مـ  نشان داده و شرط مصونيت از ضلالت را(تا روز قيامت)تمسك به هر دو «ثَقَل» عظي
،دال بر حجيت بيان عــترت دربـارهي قـرآن بلكـه لـزوم  ملازِمه． ميداند و اين خود بِالْ
يت» قرآن با بيان عترت ميباشد؛ به طوري كه قرآن منهاي بيان عــترت تكفّـل و  تَوأم»
ضمانت امر هدايت امت را نمينمايد و خــود قـرآن نـيز ايـن مطلـب را تـأييد كـرده 

)اهل بيت را دانا به حقايق شامخهي قرآن معرفي مينمايد:  و(منحصراً
[إنه لَقُرآنٌ كَرِيم$في كتابٍ مكْنونٍ$لا يمسه إلاّ الْمطَهرونَ]؛١  

«محقّقاً آن قرآني است محترم، در كتابي كه محفوظ است و مستور،[كتابي]كــه 
آن را جز پاكشدگان مساس نمينمايند».  

قـ  اين آيه مساس با حقيقت قرآن را، در انحصار[مطَهرونَ][پاك شدگان از مطل
جاس و گناهان]قرار داده است و آيهي ديگر هم ميفرمايد:   اَرْ

 كُمرـــه [...إنمـا يرِيـد االلهُ ليذْهـب عنكُـم الرجـس أهـلَ الْبيـت وَ يطَ
تطْهِيراً]؛٢  

«...همانـا ارادهي مسـتمرهي خـدا بـر ايـن اسـت كـــه هــر گونــه پليــدي را 
ــاكي]پـاك نگـه  از[ساحت]شما اهل بيت[خاندان نبوت]دور بدارد و شما را از[مطلق ناپ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
١ - سورهي واقعه،آيات٧٧تا٧٩. 

٢ - سورهي احزاب،آيهي٣٣. 
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دارد». 
ــم طبـق اخبـار كثـيره(از شـيعه و سـنّي)در حـق اهـل بيـت پيغمـبر  اين آيه ه

اكرم�نازل شده است.١ 
ــا  نتيجهي جمع اين دو آيه(آيهي٧٩سورهي واقعه و آيهي٣٣سورهي احزاب)ب
حديث ثقلين اين ميشود كه به نصّ خدا در «آيهي واقعه» علم به حقــايق مكنونـهي 
قــرآن در انحصــار «مطــهرون» اســت و مطــهرون نــيز بــه موجــب آيــــهي 

)اهلبيت رسول�و خاندان معصوم پيغمبر اكرم ميباشند.  تطهير(منحصراً
ــت  نفك قرآن و مرجع امقرين لاي�و آنان�نيز به نصّ رسول اعظم حق
ــرآن بـدون ضـم بيـان آن  وم القيامه ميباشند؛ به طوري كه امر هدايت ق اسلامي الِي ي

امامان�تحقّقناپذير است. 

علم قرآن فقط نزد اهل بيت�است 

١ـ عن زُرارَةَ،عن اَبي جعفَرٍ�قال: 
ــي  ةَ اَوَّلُها ففْسيرِ الْقُرآنِ اِنَّ الْآيت نجالِ مقُولِ الرع نم دعءٌ اَبيش سلَي)
 ـبذْهيااللهُ ل رِيـدمــا يقالَ: إن ءٍ،ثُميي شها فرءٍ وَ آخيي شطُها فءٍ وَ اَوْسيش

عنكُم الرجس أهلَ الْبيت وَ يطَهركُم تطْهِيراً من ميلادِ الْجاهلية)؛٢ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
١ - تفسيرالميزان،جلد١٦،صفحهي٣٢٩و دلائلالصدق طبع مصر،جلد٢،صفحهي١٠٦. 

٢ - بحارالانوار،جلد٩٢،صفحهي١١٠،حديث١٠. 
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خلاصهي مضمون حديث: چيزي مانند تفسير قرآن دور از درك مردم عــادي 
نميباشد. زيرا ممكن است آيهاي قسمت اوّلش دربارهي مطلبي نــازل شـده باشـد و 

آخرش دربارهي مطلب ديگري و قســمت وسـط هـم مربـوط بـه مطلبـي جـدا از دو 

مطلب اولّ و آخر آن باشد. سپس امام�اين آيه را تلاوت فرمود: 

 كُمرطَــهوَ ي ـــت يـلَ الْبأه ـسجالر كُـمنع ـبذْهيااللهُ ل رِيـدمـا يإن...]
تطْهِيراً...]؛ 

ظاهراً منظور امام�از تلاوت آيهي شريفه اين بوده است كه تنها كساني كه بــه 
ــل  ارادهي ازليه پروردگار از رجس جهل به حقايق وحي و قرآن تطهير گرديدهاند «اه
ــام رمـوز خفيـه قـرآن (بـه طـور صحيـح)  بيت» اطهار و خاندان نبوتند كه آگاه از تم
ميباشند و علم به جميع جهات و شؤون قــرآن از ناسـخ و منسـوخ، ظـاهر و بـاطن و 
ــده اسـت  تأويل و تنزيل آن دارند و جملهي(من ميلاد الجاهليه)هم كه ذيل روايت آم
ــش جـاهلي بـه  مؤيد همين معني است كه نشان ميدهد دانايان به حقايق قرآن، از زاي

دورند و آنان مولود مادر علم و تكون يافتهي از منبع فضل و كمال و درايتند. 
٢ـ عن جابِرٍ،عن اَبي جعفَرٍ�اِنه قالَ: 

 نِـهاطرِهِ وَ بظَــاه آنِ كُلِّهالْقُر يعمهُ جدنأنَّ ع يعدأنْ ي دأح يعطتسا يم)
غَير الْأوْصياءِ)؛١  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
١ - كافي،جلد١،صفحهي٢٢٨،حديث٢. 
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«جابر از امام باقر�نقل ميكند كه آنحضــرت فرمـود: غـير از اوصيـاء[ائمـه 
ــام  اطهار�كه اوصياء پيغمبر اكرم�ميباشند]احدي نميتواند ادّعا نمايد كه تم

قرآن از ظاهر و باطنش پيش او جمع است». 

ــه مـراد از (جميـع القـرآن)تمـام معـاني قـرآن  قيد ظاهر و باطن شاهد است ك
ــاني  است؛چه آن معاني كه براي بشر عادي از ظواهر قرآن قابل درك است و چه آن مع
ــام الفـاظ  كه از سطح افهام انسانها برتر و از ديد دركشان پنهان است. نه اينكه مراد تم
قرآن باشد تا شائبهي «تحريف» از آن فهميده شود. خلاصهي معناي حديث آنكه تنها 
ــاطن آن  عاي علم به جميع معاني قرآن از ظاهر و ب اهل بيت�هستند كه ميتوانند ادّ

بنمايند. 
٣ـ قال اَبوعبداالله�: 

 ـهلُغبلا ت ــن تابِ االلهِ،لكي كلٌ فاَص اِثْنانِ اِلّا وَ لَه فيه فلتخرٍ ياَم نما م)
عقُولُ الرجالِ)؛١ 

«هيچ مطلبي نيست كه دو نفر دربارهاش اختلاف بورزند مگر اينكــه آن مطلـب 
ريشه و اصلي در كتاب خدا دارد؛ ولي عقلهاي مردان به آن نميرسد[يعني از دسـترس 

درك بشر عادي خارج است]». 

٤ـ عن اَبي عبداالله�اَنه قالَ لاَبي حنيفَةَ: 
ــهِم؟ قـالَ: بِكتـابِ االلهِ وَ  (اَنت فَقيه اَهلِ الْعراقِ؟فَقالَ: نعم. قالَ: فَبِم تفْتي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
١ - بحارالانوار،جلد٩٢،صفحهي١٠٠،حديث٧١. 
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 ـخاسرِفُ النع؟ وَ تهرِفَتعم قتابَ االلهِ حرِفُ كعنيفَةَ تقالَ: يا اَباح.�هبِين ةنس
من الْمنسوخِ؟فَقالَ: نعم. فَقالَ: يا اَباحنيفَةَ لَقَد ادَّعيت علماً!وَيلَك ما جعــلَ االلهُ 
 نالْخاصِّ منداِلاّ ع ووَ ما ه لَكهِم،وَيلَيع لَهزي اَنتابِ الَّذلِ الْكاَه دناِلاّ ع كذل

ذُرِية نبِينا�وَ ما اَريك تعرِفُ من كتابِه حرفاً...)؛١ 
«از امام صادق�منقول است كه به ابوحنيفــه فرمـود: تـو فقيـه اهـل عراقـي؟ 
ــي؟ گفـت: از روي كتـاب  گفت: آري. فرمود: از روي چه مدركي براي آنها فتوا ميده

ــه تـو كتـاب خـدا را آنچنـان كـه بـايد  خدا و سنّت پيغمبرش�. فرمود: اي ابوحنيف

ــاي  ميشناسي؟ ناسخ را از منسوخ تميز ميدهي؟ گفت: آري. فرمود: اي ابوحنيفه،ادّع

ــداده اسـت  علم و دانايي[فوقالعاده بزرگي]نمودي. واي بر تو، خدا اين[علم] را قرار ن

مگر نزد اهل كتاب[قرآن]. آنان كه آن[كتاب]را بر آنها نازل كرده اســت؛ واي بـر تـو و 

ــو را كـه  نيست آن[علم قرآن]مگر نزد خواص از ذريه پيغمبر ما�.و من نميبينم ت

حرفي از كتاب خدا را بشناسي!...». 

(حديث دنباله دارد، از باب رعايت اختصار از نقل آن خودداري شد). 
البتّه روشن اســت كـه منظـور امـام�از اينكـه بـه ابوحنيفـه فرمـوده اسـت 
هـ  «نميبينمت كه حرفي از كتاب خدا را بشناسي» شناختن «بطون» معاني قرآن است ك

فرمودهاند: 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ - تفسير صافي،ذيل مقدمهي دومّ،نقل از عللالشّرايع شيخ صدوق(ره). 
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(ما في الْقُرآنِ آيةٌ اِلاّ وَ لَها ظَهر وَ بطْن وَ ما فيه حرفٌ اِلّا وَ لَــه حـد وَ 
لكُلِّ حد مطْلَع)؛١ 

ــي نيسـت در آن  «آيهاي نيست در قرآن مگر اينكه ظاهري دارد و باطني و حرف
مگر آن حرف داراي حدي است و براي هر حدي مطلعي است[موضع مرتفعــي كـه از 

طريق خاص به خود بايد به آن رسيد]». 

چنانكه از ابن عباس منقول است كه ميگويد: در يك شب مهتابي خدمت امــام 
اميرالمؤمنين�در بيابان بودم؛ به من فرمود: 

(ما تفْسير الْاَلف من الْحمد؟)؛ 
«حرف الف از حروف الحمد تفسيرش چيست»؟ 

من جوابي نداشتم كه بگويم. خود امام�آغاز سخن نمود و ساعتي مربوط بــه 
ــود و سـپس بـه تفسـير حـروف ديگـر كلمـهي الحمـد  يك حرف الف بياناتي فرم
پرداخت.(اِلي اَنْ برِقَ عمودُ الْفَجرِ)؛تا ســپيدهي صبـح از افـق دميـد!!آنگـاه بـه مـن 
فرمود:(قُم اَباعباسٍ اِلي منزِلك وَ تأَهب لفَرضك)؛برخيز و به منزل خود بازگــرد و 

آمادهي انجام فريضهات باش.٢ 

آري منظور از نشناختن ابوحنيفه، حرفي از كتاب خدا را، چنين شناختني اسـت 
كه مختص به اهل بيت رسول�است وگرنه تلاوت آيات و حروف كتاب خــدا و 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
١ - بحارالانوار،جلد٩٢،صفحهي٩٤،حديث٤٧. 

٢ - بحارالانوار،جلد٩٢،صفحهي١٠٤. 
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دانستن مفاهيم ظاهر الفاظ و آيات قرآن بديهي است كه در قدرت هر انسان عارف بــه 
لغات عربي هست. همه ميفهمند:[إياكَ نَعبد وَ إياكَ نستعين]يعني چه و همــه 
ــأكُلُوا الربـوا أضعافـاً مضاعفَـةً وَ  وا لا تنآم ينا الَّذهميدانند كه آيهي:[يا أي
ــم ابوحنيفـه هـم ميفـهميد  اتقُوا االلهَ لَعلَّكُم تفْلحونَ] ١چه معنايي دارد؟به طور حت

معناي اين آيه را: 
ــن لا يرِيـدونَ علُـوا فـي اْلاَرْضِ وَ لا  [تلْك الدارُ الْآخرةُ نجعلُها للَّذي

فَساداً وَ الْعاقبةُ للْمتقين]؛٢  
ــران فـاقد آن ميباشـند همانـا علـم بـه حقـايق  اما آنچه را كه ابوحنيفه و ديگ
قـ  مكنونهي قرآن است كه شرط «مس» آن حقايق به صريح خود قرآن طهارت از «مطل

رجس» است كه: 
[لا يمسه إلاّ الْمطَهرونَ]؛٣  

٥ـ اميرالمؤمنين�فرمود: 
(لَو شئْت لَاَوْقَرتُ سبعين بعيراً من تفْسيرِ فاتحة الْكتابِ)؛٤ 

ــش  «اگـر بخواهـم از تفسـير سـورهي فاتحـه． الكتـاب[كـه هفـت آيـه كوتـاه بي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
١ - سورهي آلعمران،آيهي١٣٠. 

٢ - سورهي قصص،آيهي٨٣ . 
٣ - سورهي واقعه،آيهي٧٩. 

٤ - بحارالانوار،جلد٩٢،صفحات٩٣و١٠٣. 
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ــاب بيـان كـثرت  نيست]هفتاد شتر را سنگين بار ميسازم[محتملاً تعبير به هفتاد نيز از ب

است نه خصوص عدد معين]». 

امام باقر�ضمن يك بيان جامع مفصل در تفسير كلمهي[الصمد]ميفرمايد: 
ــةً لَنشـرتُ التوحيـد وَ  (لَو وَجدتُ لعلْمي الَّذي آتانيَ االلهُ عز وَ جلَّ حملَ

الْاسلامَ وَ الْايمانض وَ الدين وَ الشرايِع من الْصمد)؛١ 
«من اگر دلهاي مستعد و قابلي مييافتم كه توانايي پذيرش علمي را كــه خـدا بـه 
من داده است ميداشتند هر آينه توحيد و اسلام و ايمان و تمام شرايع و احكام را از يك 

كلمهي[الصمد][بيرون كشيده و]در جهان پخش مينمودم». 

نه مگر رسول خدا�فرموده است: 
 ـهنوَ باط هُ اَنيـقرظـاه ــم (...وَ لَه ظَهر وَ بطْن فَظاهرهُ حكْم وَ باطنه علْ
عميق لَه تخومٌ وَ علي تخومه تخومٌ لا تحصي عجائبه وَ لا تبلي غَرائبه...)؛٢ 
«و براي آن[قرآن]ظاهري و باطني اســت.پـس ظـاهر آن حكـم و بـاطنش علـم 
ــت. بـراي آن حـدودي و بـر  است.ظاهرش زيبا و دلربا و باطنش عميق و ريشهدار اس

ــه شـماره در ميآيـد و نـه غرائبـش كـهنگي  حدودش، حدودي است. نه عجايب آن ب

ميپذيرد». 
و همچنين فرموده است: 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ - تفسير صافي،ذيل سورهي توحيد. 
٢ - المحجهاْلبيضاء،جلد٢،صفحهي٢١٢. 
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(اِنَّ للْقرآنِ ظَهراً وَ بطْناً وَ لبطْنِه بطْناً اِلي سبعة اَبطُنٍ)؛١ 
و در روايت ديگر آمده است: 

(اَوْ اِلي سبعين بطناً)؛٢ 
ــاطنش هـم بـاطني دارد تـا هفـت  «حقيقت آنكه قرآن ظاهري دارد و باطني. ب

باطن يا تا هفتاد باطن». 

صاحب قرآن نيز خود فرموده است: 
ــاتُ  [قُلْ لَو كانَ الْبحر مداداً لكَلماتِ رَبي لَنفد الْبحر قَبلَ أنْ تنفَد كَلم

رَبي وَ لَو جِئْنا بِمثْله مدداً]؛٣  
«بگو اگر دريا مركّب براي[نوشتن]كلمات خداي من گــردد؛ هـر آينـه دريـا بـه 
پايان ميرسد پيش از اينكه كلمات پروردگار من به پايان برسد. هر چند[دريايي]بســان 

آن[دريا]به كمكش بياوريم». 

در آيهي ديگر هم ميفرمايد: 
ــدهِ سـبعةُ  عب نهُ مدمي رحةٍ أقْلامٌ وَ الْبرجش ني اْلاَرْضِ مما فأن وَ لَو]

أبحرٍ ما نفدتْ كَلماتُ االلهِ إنَّ االلهَ عزِيز حكيم]؛٤  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
١ - تفسير صافي،مقدمهي هشتم،و مقدمهي مرآتالانوار،صفحهي٥. 

٢ - تفسيرالميزان،جلد١،صفحهي٥. 
٣ - سورهي كهف،آيهي١٠٩. 

٤ - سورهي لقمان،آيهي٢٧. 
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«و اگر تمام درختان روي زمين قلم گردند و دريا بــه دنبـال دريـا بـه هـم مـدد 
برسانند تا هفت دريا[مركّب براي نوشتن شوند]،كلمات خدا به پايان نميرسد[تمـامي 

نمييابد]كه محقّقاً خدا غالب و حكيم است». 

(قالَ الْامامُ علي بن الْحسين�:آياتُ الْقُرآنِ خزائن الْعلْمِ فَكُلَّما فُتحت 
خزانةٌ ينبغي لَك اَنْ تنظُر ما فيها)؛١ 

«امام سيدالساجدين�فرموده است:آيههاي قرآن مخازن و گنجينههاي علـم 
است،هر زمان كه خزينه و گنجينهاي گشوده شد تو را ســزد كـه بـه آنچـه كـه در آن 

است بنگري[در محتواي آن بينديشي]». 

آري اقيانوس ژرف و عميق قرآن و مخازن علم كلام االله انتها نــدارد و لـذا هـر 
ــازهاي از آن بـه دسـت  وقت كه يك آيه از قرآن خوانده شود سزاوار است كه بهرهي ت
وـار  آيد.منتها غواصي ماهر و گوهرشناسي قابل ميخواهد تا توانايي غوص در بِحار ان
ــماني قـرآن  علوم قرآن را داشته باشد و هر دم بتواند دست بر جواهر حكم و علوم آس

بيابد. 
عجب نبود  گر از قرآن نصيبت نيست جز نقشي 

كه از خورشيد جز گرمي نباشد حظّ نابينا 
اين جمله از امام صادق�نقل شده است: 

 فشارَةِ وَ اللَّطائبارَةِ وَ الْالي العياءَ:عاَش ةعلي اَرْبلَّ عوَ ج زتابُ االلهِ عك)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ - المحجهاْْلبيضاء،جلد٢،صفحهي٢١٥. 
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 ققـائــاءِ وَ الْح وَ الْحقائقِ. فَالْعبارَةُ للْعوامِ وَ الْاشارَةُ للْخواصِّ وَ اللَّطائف للْاَولي
للْاَنبياءِ)؛١ 

«كتاب خدا عزّ و جلّ[مشتمل]بر چــهار چـيز اسـت: عبـارت و اشـارت و لطـائف و 
حقايق. عبارت[در سطح فهم]عوام است و اشارت مختص به خواص؛ لطــايف[در خـورد 

درك]اولياء و حقايق[مربوط]به انبياست». 

نياز بشر به بيان در فهم قرآن 

ــت،  «قرآن» كريم با آنكه الفاظش كلّاً در حد «اعجاز» در فصاحت واقع شده اس
در دلالت بر مفاهيم لفظيهاش براي آشنايان به لغات و اساليب كلام عربي كاملاً روشن 
نـ  بوده و خالي از هر گونه اِغلاق و تعقيد و عاري از «معمي＂» و «لُغَز» ميباشد و همچني
نسبت به اربــاب فـهم و تدبـر و صـاحبنظراني كـه توانـايي غـوص در بِحـار ژرف و 
اقيانوسهاي بيكران قرآن را واجدند٢و نيروي استكشــاف لطـايف و اسـرار از اعمـاق 
ــلام  بطون كتاب خدا به آنان اعطا شده است،آمادگي خود را براي «تفهم» و «تذكّر» اع
نموده و جملگي را امر به «تدبر»٣ و انديشه و تعقّل در محتويات نامتناهي خود فرموده 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
١ - بحارالانوار،جلد٩٢،صفحهي١٠٣،حديث٨١ . 

 ك ـدرَ ـوراً...وَ بحــراً لايـ ـم انَْــزَل علَيــه الْكتــاب نُـ ـــايد:(ثُـ ٢ - امـيرالمؤمنين�ميفرم
قَعره...)؛بحارالانوار،جلد٩٢،صفحهي٢١،حديث٢١. 

٣ - سـورهي ص＂،آيـهي٢٩ و سـورهي  محمـد،آيـهي٢٤ ؛و رســـول خــدا�فرمــوده 
ــــه)؛قـــرآن را بخوانيـــد و غرائبـــش را  اســت:(اِقْــرؤوا الْقــرآنَ وَ الَتَمســوا غَرائبِ

بجوييد.المحجهاْلبيضاء،جلد٢،صفحهي٢٥١.  
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است. 
ــههايي از آن نـيز ارايـه  ولي با تمام اينها همين قرآن در بسياري از موارد كه نمون
ــوده و درك مقـاصد آن نيـازمند بـه «بيـان»  گرديد(به حكم مصلحت)داراي «ابهام» ب
ميباشد؛ آن هم بياني كه معصوم از خطا و مبرا از اشتباه باشــد تـا اطمينـانآور و رافـع 
اختلاف گردد وگرنه مفسرين از بشر عادي كه با اعمال ســليقه و درك جايزالخطـاي 
نـد  خود در معاني برتر قرآن به تفكّر و فحص و پژوهش ميپردازند. اينان هر چه بكوش
ــتر بيـاورند بديـهي اسـت كـه  و سخناني به غايت عالي بگويند و مطالبي هر چه بديع
ــه  محصولات فكري آنان نه رفع اختلاف از صحنهي تفسير كتاب خدا خواهد كرد و ن

براي ديگران به عنوان «بيان قرآن» سنديت و حجيتي خواهد داشت. 
مخصوصاً با توجه به نكتهاي كه هيچگاه آن را از نظر نبايد دور داشت و آن، ايـن 
است كه بحث قرآني يك بحث تمام عيار نظــري مـانند بحثـهاي فلسـفي و ريـاضي 
نيست كه ميدان زورآزمايي افكار و معارك آراء] و مصارع ابطال] باشــد. آنچنـان كـه 
ــان بـه تضـارب آراء] و  قهرمانان فكر و سخن در اين ميدان با آزادي تمام و كيف ما ك
ترامي افكار] بپردازند و صرفاً تعمق در مطالب و غور در عويصــات] و غوامـص] را، 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
]  معارك آراء:  

]  مصارع ابطال: 
]  تضارب آراء: 
]  ترامي افكار:  

]  عويصات: 
]  غوامص: 
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ــب رشـتهي تخصصـي  وجهه همت خود در تفسير قرآن قرار دهند و هر كس به تناس
خويش در علمي داد سخن داده و قرآن را تطبيق با آراء علمي خود بنمايد و هر چه كــه 
ــه از آب در آمـد و  خواست بگويد و در هر وادي كه خواست بتازد و از اينكه هر چه ك
سر از هر جا كه در آورد اصلاً باكي نداشته باشد و در هــر حـال، هـدف ـ كـه بحـث و 
ــهي  تعمق و غور در سخن بوده است و تمرين در تفكّر و ورزيدگي در استدلال و اقام

برهان و جدل ـ تأمين شده باشد!! 
البتّه اينگونه آزادي در اعمال سليقه و استرسال در فكر و سخن، اگــر در مسـائل 
ــفه و نظـاير اينـها باشـد بـاكي  مربوط به علوم نظري مانند قسمتي از رياضيات و فلس
اـ  نيست و راه از هر جهت براي همه كس باز است. چه آنكه اين علوم چندان ارتباطي ب
سعادت و شقاوت بشري ندارند و بر فرض اشتباه و عدم اصابت به واقع توليد خطرـي 
بزرگ نخواهند كرد و مفسدهاي فوقالعاده عظيم به وجود نخواهد آمد. اما قــرآن كـه 
ــت و بـا سرنوشـت نيـك و بـد  وحي خدا و برنامهي سعادت هر دو جهاني انسان اس
ــا اينچنيـن  آدميزادگان و حيات ابدي آنان بستگي تمام دارد، مسلّماً تفسير و تبيين آن ب
ــز نميسـازد و جـداً بـازي كـردن بـا  آزادي در افكار و رها بودن در گفتار و بيان هرگ

سعادت عالم انسان محسوب ميگردد. 
ــه باشـد و آن را مكـرراً بـه خـود  بلكه يك مفسر قرآن بايد دقيقاً متوجه اين نكت
تلقين نمايد كه: بحث قرآني يعني فحص از حقــايق وجـود و پژوهـش در واقعيـات 
ــوق  هستي كه به منظور تشخيص صراط مستقيم حق و سپس افتادن در آن صراط و س
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ــال مطلـق و عـاقبت  دادن ديگران نيز به آن راه و آنگاه حركت كردن با هم به سوي كم
نايل گشتن به سعادت جاودان يا مصونيت از موجبات شقاوت و هلاكــت بـيپايـان 
معمول ميگردد و اين عمل هم بديهي است كه يك كار ساده و آساني نيست كــه هـر 
كس بتواند از عهدهي آن برآيد. بلكه كاري است فوقالعاده خطير و پــر مسـؤوليت در 
پيشگاه خدا كه ممكن است كوچكترين كجروي، انحرافات وسيع و عميق در عقايد و 
ــن اسـت كـه در لسـان رسـول  اخلاق و عمل را براي مردم به وجود آورد و براي همي
لْم» دربارهي قــرآن شـديداً  رِ ع و ائمه اطهار�از «تفسير به رأي و قولِ بِغَي�خدا

نهي گرديده و عامل آن محكوم به عذاب و انذار به آتش شده است: 
(عن النبي�:من فَسر الْقُرآنَ بِرأيِه فَلْيتبوءْ مقْعدهُ من النارِ)؛١ 

ــود را از آتـش آمـاده  «كسي كه قرآن را به رأي خود تفسير نمايد، بايد جايگاه خ
 .«[�بسازد[از رسول خدا

�:من قالَ في الْقُرآنِ بِغيرِ علْمٍ فَلْيتبوءْ مقْعدهُ من النارِ)؛٢ هنوَ ع)
مـ  «باز هم از رسول خدا�منقول است كه: هر كس در[تفسير]قرآن بدون عل

و دانايي[لازم]به سخن پردازد بايد جايگاه خود را از آتش مهيا سازد». 

ــم يوجـر وَ اِنْ  (وَ عن اَبي عبداالله�قالَ:من فَسر الْقُرآنَ بِرأيِه فَاَصابَ لَ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
١ - تفسيرصافي، مقدمهي پنجم. 

٢ - بحارالانوار،جلد٩٢،صفحهي١١١،حديث٢٠. 
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اَخطَأَ كانَ اِثْمه علَيه)؛١ 
«از امام صادق�: كسي كه قرآن را به رأي خود تفسير كرده و [اتفّاقاً]برخــورد 
به واقع نمايد؛ مأجور نخواهد بود و اگر به خطا و اشتباه افتد گناه كجروي بــر او مسـلّم 

خواهد شد». 

(وَ قالَ�: اَكْثَر ما اَخافُ علي اُمتي من بعــدي رَجـلٌ ينـاوِلُ الْقُـرآنَ 
يضعه علي غَيرِ مواضعه)؛٢ 

«رسول خدا�فرمود: ترسناكترين چيز بر امت من، بعد از من، مردي اسـت 
كه قرآن را بگيرد و آن را در غير مواردي كه بايد نهاده شود بنــهد[يعنـي قـرآن را بـا 

آراءخود تطبيق نموده و از مسير مرادات واقعيهاش برگرداند]». 

ــام بـه قـرآن را واجـد اسـت و از لحـاظ  بنابراين تنها بياني كه صلاحيت انضم
ــرآن داراي سـنديت آسـماني و حجيـت الهيـه  توضيح مبهمات و تفسير مجملات ق
ــرآن معرفـي شـده  ميباشد؛ بيان رسول خدا�است كه به حكم خود قرآن مبين ق

است كه ميفرمايد: 
[...لتبين للناسِ ما نزلَ إلَيهِم...]؛٣ 

ــرود آمـده  «...كه بيان كني[تو اي پيغمبر]براي مردم آنچه را كه به سوي آنها ف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
١ - همان،صفحهي١١٠،حديث١١. 

٢ -بحارالانوار،جلد٩٢،صفحهي١١٢،حديث٢٠. 
٣ - سورهي نحل،آيهي٤٤. 
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است[از آيات قرآن]...». 

ــل بيـت رسـالت�اسـت كـه يـك جـا خـدا آن   و همچنين بيان عترت و اه
وجودات مقدسه را مطهر به «تطهير الهي» معرفي فرموده است كه: 

 كُمرطَـــهوَ ي ـتيـلَ الْبأه ـسجالر كُـمنع ـبذْهيااللهُ ل رِيـدمـا يإن...]
تطْهِيراً]؛١  

«...همانا خدا ارادهي مستمرهاش بر اين اســت كـه هـر گونـه پليـدي را از شـما 
خاندان[نبوت]دور سازد و شما را از تمام آلودگيها پاك نگه دارد». 

ــت  حقايق مكنونهي] قرآن را منحصراً در خورِ صلاحي «و در جايي ديگر «مس
آن مطهرون و پاكشدگان نشان داده است كه: 

[إنه لَقُرآنٌ كَرِيم$في كتابٍ مكْنونٍ$لا يمسه إلاّ الْمطَهرونَ]؛٢  
«حقيقت آنكه آن، قرآني است كريم، در كتابي محفوظ، كــه مـس نميكنـد آن 

را[به حقيقت آن نميرسد]مگر پاكشدگان». 

و هم رسول اعظم خدا�كه به حكم: 
[...وَ ما آتاكُم الرسولُ فَخذُوهُ وَ ما نهاكُم عنه فَانتهوا...]؛٣ 

ـــه آن كــرده اســت]آن را  «هـر چـه را كـه پيغمـبر�آورده اسـت[امـر ب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بگيريد[عمل كنيد] و از هر چه كه شما را از آن نهي كرده است خودداري نماييد». 

١ - سورهي احزاب،آيهي٣٣. 
]  مكنونه: 

٢ - سورهي واقعه،آيات٧٧تا٧٩. 
٣ - سورهي حشر،آيهي٧. 
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 ضتـَر امر و نهيش و تمام آوردههايش به عنوان ابلاغ رسالت «واجبِ الاخْذَ و مفْ
باع» است.به مقتضاي حديث متواتر(ثقلين)آنحضرت عترت و اهل بيت خــود را  الات４
تران قرآن كه(لَن يفْترِقا علَي الْحــوضَ)قـرار داده،امـت را مـأمور بـه  اقْ عديل لازم الْ

تمسك به هر دو ثقل(قرآن و عترت)فرموده است كه: 
ــا  (اِني تارِكٌ فيكُم الثَّقَلَينِ كتابَ االلهِ وَ عترتي اَهلِ بيتي وَ  اِنهما لَن يفْترِق

حتي يردا علَي الْحوضَ)؛١ 
«من در ميان شما دو چيز گرانقدر از خود باقي ميگذارم: كتــاب خـدا و عـترتم 
اهل بيتم، و به طور قطع آن دو هرگز از يكديگر جدا نخواهند شد تا روز قيامت بر مــن 

وارد گردند». 

سر رعايت «ابهام» در قرآن 

ــم آيـاتي بـه چشـم  چنانكه سابقاً گفتيم آنچه مسلّم است اجمالاً در قرآن كري
ميخورد كه درعين فصاحت الفاظ و دلالت روشن بر مفــاهيم ظـاهره، از نشـان دادن 
مصداق و تعيين مــراد از مفـاهيم الفـاظ و تشـريح بسـياري از خصوصيـات مطـالب 
مقصودهي آيــات خـودداري شـده اسـت.مـانند آيـات احكـام و آيـات مربـوط بـه 
ولايت(امامت و زعامت امت)و آيات ديگري كه در گذشته از باب نمونه ارائه گرديـد 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
١ - مقدمهي تفسيرالبيان،صفحات٦و٧. 
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و طبق آيات ٤٤و٦٤سورهي نحل و آيهي٧ســورهي حشـر و آيـات٧٧ تا٧٩سـورهي 
واقعه و آيهي ٣٣ سورهي احزاب بيان اين قبيل از آيات واگذار به رسول خــدا�و 

اهل بيت اطهار او�گرديده است. 
تـ؟  حال اين سؤال پيش ميآيد كه چرا در قرآن حكيم اين روش اعمال شده اس
ــه  و روي چه مصلحتي يك سلسله مطالب اصيل و اساسي اسلام در متن قرآن مجيد ك
سند متقن و جاوداني حق است با صراحت تمام ذكر نگرديده و «عن عمد» بــا ابـهام و 
ــود  اجمال برگزار شده است،تا نتيجتاً قرآن در توضيح و تبيين بسياري از محتويات خ

نيازمند به «بيان» خارج از خود گردد. چرا چنين شده است؟سرش چيست؟ 
ـي] در افعـال و  ع ر ــهاي كـه م در پاسخ گفته ميشود: البتّه حكم و مصالح واقعي
اقوال خداوند حكيم است از اسراري اســت كـه جـز ذات اقـدس او(جـلّ جلالـه)و 
ــوي درك و مـس آن نميباشـد و از  مقربين مختص به اسرارش ديگران را راهي به س
دسترس فكر ما انسانهاي عادي بيرون است. ولي با توجه به آنچه در خــود قـرآن و 
ــوي  احاديث اهل بيت�آمده، ميتوانيم سر اين ابهام را «هدايت امت اسلامي به س

امام» بدانيم. ابتدا به عنوان مقدمه، اهميت مسألهي امامت و ولايت را متذكّر ميشويم. 

اهميت امامت در اسلام 

ــي و  مسألهي امامت و پيشوايي امت در قرآن و حديث، از ميان تمام مسائل اصل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  :مرعي  [

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

آن 
ـر
ت ق

داي
ه

 ٤٢

فرعي دين بهصورت جالبتر و چشمگيرتري مورد توجه و دقّت قرار گرفته اســت كـه 
امام باقر�فرمودهاند: 

(وَ لَم ينادَ بِشيءٍ كَما نودِيَ بِالْولاية)؛١  
ــانگ ولايـت در هيـچ موضوعـي از موضوعـات شـريعت در عـالم  «بانگي چون ب

برنخاسته است». 

جد و تأكيدي كه خدا و رسول خدا در باب امامت و تعيين ولي و امام مســلمين 
ــذا از همـان  اعمال فرمودهاند در هيچ مسألهاي از مسائل مربوط به دين نفرمودهاند و ل
ــه شـد،دنبـال آن موضـوع  روز اولّي كه موضوع «نبوت» نبي اكرم�به بشر عرض
النبي» هـم بـه نـام  ْــهار گرديـد و شـخص «ولـي» و «خليفـه «ولايت» و امامت نيز اظ
«علي�»معين شد.٢و ســپس در خـلال مـدت ٢٣ سـال كـه دوران تبليـغ رسـالت 
ـــول  اسـت؛طبـق روايـات فـراوان در هـر شـرط مسـاعدي كـه پيـش ميآمـد،رس
وـد  اكرم�تصريحاً يا تلويحاً سخن از امامت و خلافت به ميان آورده و جانشين خ

و ولي امر مسلمين را به اصحابش معرفي ميفرمود. 
الوداع» مجمع عمومي غديرخمـ  ْتا سال آخر عمر شريفش در مراجعت از «حجه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
١ - اصول كافي،جلد٣،باب١٣،حديث١. 

الدار» است كه رســو ل خـدا�در خانـهي حضـرت ابوطـالب� در  ٢ - اشاره به «نصّ
مجمع اعمامش بعد از اظهار دعوت و ابلاغ رســالت خـود در حـالتي كـه دسـت بـر گـردن 
ـــي فيــكُم،فَاَســمعوا لَــه وَ  علـي�نـهاده بـود فرمـود:(اِنّ هـذا اَخـي وَ وَصيـي وَ خَليفَت

اَطيعوه)،[المراجعات،صفحهي١٢٣،المراجعه٢٠]. 
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را تشكيل داد و با آن شرايط فوقالعاده عجيب و جالب، به امر خدا علي مرتضـي�را 
ــات مسـتفيضه، بلكـه متواتـره از طريـق فريقيـن(شـيعه و  كه به موجب اخبار و رواي
ــت از هـر گونـه خطـا و گنـاه اسـت؛١ بـه عنـوان  سنّي)داراي مقام عصمت و مصوني
ــدا و اوُلـي بـه  اميرالمؤمنين و امامالمسلمين و خليفهي رسول�و ولي بر حق خ

تصرف در تمام شؤون حياتي امت تعيين فرمود. 
و اين مسأله آنچنان نزد خدا مهم و عظيم است كه رسول گرامي خود را با لحنـي 
ــان  توأم با تهديد امر به تبليغ آن، فرموده و ضمناً در كمال صراحت و روشني خاطرنش
ساخته است كه ترك تبليغ آن مساوي با ترك تبليغ تمام رسالات خــدا خواهـد بـود و 

اساساً مسألهي رسالت وي«كَان لَم يكُن»تلقي خواهد شد: 
 ـتلَّغــلْ فَمـا ب فْعت وَ إنْ لَم كرَب نم كزِلَ إلَيلِّغْ ما اُنولُ بسا الرهيا أي]

رِسالَته...]؛٢ 
خلاصهي مضمون آيهي شريفه آنكه اي رسول اگر «رسالت» خــود را بـه 
پناه ولايت علي�ـ امام معصوم از جانب من ـ نيفكني؛قدرتهاي آلوده به جهل 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 لَــيـــردا عتّـي＂ يفْتَرقـا حي لَـن .ـقالْح ـعم لـيوَ ع ي ١ - قـال رسـول االله�: الَْحـق مـع علـ

ض.(دلائلالصدق،طبع مصر،جلد٢،صفحهي٤٦٨).  والْح
ايــن حديــث بــا ١٥ طريــق از عامــه و ١١ طريــق از خاصــه نقــل شــده(شــــيعه در 

اسلام،صفحهي٥،پاورقي٤،نقل از غايه． و المرام بحراني،صفحات٥٣٩ـ٥٤٠). 
اـ  مضمون حديث نشان ميدهد كه علي�ملازم حق است و حق نيز ملازم علي�است و ت
روز قيامت از يكديگر جدا نخواهند شد و همين معناي عصمت و مصونيت از هر گونه خطاـ 

و گناه ميباشد. 
٢ - سورهي مائده،آيهي٦٧. 
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هـي  و شهوت بشري در اندك مدت تمام تأسيسات تو را ريشهكن نموده و جامع
ــا را از  انسان را مجدداً به جاهليت اوّلي بر ميگردانند و بساط وحي و نبوت انبي

روي زمين بر ميچينند. 
ــغ ولايـت،خـداي حكيـم بـه  و همچنين بعد از فراغت رسول�از امر تبلي
ــان دادن  عنوان امضا و توشيح ملوكانه و تحكيم بيشتر امر امامت و هم مجدداً براي نش
موقعيت بسيار حساس روح ولايـت در پيكـر ديـن و شـريعت،توسـط روحالاميـن 

فرشتهي وحي اعلام فرمود: 
[...الْيومَ يئس الَّذين كَفَروا من دِينِكُم فَلا تخشوهم وَ اخشونِ...]؛١ 

ــن شـما  «امروز[روز ابلاغ امر ولايت و نصب علي�به امامت]مردم كافر، ازدي
ــع كشـيدند]پـس از آنـان  مأيوس شدند[از اينكه غالب بر دين شما گردند،دندان طم

مترسيد و از من بترسيد...». 

ــد  يعني از امروز تكليف آيندهي دين شما كاملاً روشن شد. حافظ و قيم دين بع
ــم» و  از رسول اعظم خدا�معين گرديد. قدرت قاهرهاي كه داراي دو نيروي «عل
ــت تصـدي امـر زعـامت امـت و حفـاظت قـرآن عظيـم را بـه عـهده  «عصمت» اس
مـاري  گرفت.ديگر آن شيطانصفتان كافرپيشهاي كه به انتظار مرگ پيامبر�روزش
ميكردند كه بعد از پايان عمر نگهبان دين، با نقشههاي خائنانهي خود ريشهي ديـن را 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
١ - سورهي مائده،آيهي٣. 
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بركنند؛امروز تيرشان به سنگ خورد و كاخ آمال و آرزوهاي شيطانيشــان بـر سرشـان 
فرو ريخت. 

ــدرت آسـماني  ديدند حفظ آثار «نبوت» در ضمان] نيروي «ولايت» درآمد و ق
محمد�در چهرهي ملكوتي علي�تجلّي كرد و بقاي قــرآن در كنـف حمـايت 

«علي ولي» مسلّم شد. 
راسيد و خوف از غلبهي جهل بر عقــل  ه ديگر از كافران م[مهوشخفَلا ت]آري؛
و كفر بر ايمان به دل راه مدهيد.اما از من بترسيد[وَ اخشونِ]بترسيد از من كه مبادا بــه 
ــده و  كيفر كفران نعمت عظماي ولايت محكوم به محروميت از لطف عظيم حق گردي
قهراً مستحق اين بشويد كه من نعمت دين را از دســت شـما بگـيرم و انـواع محـن و 

شدائد ذلّتبار را بر شما مستولي گردانم!چه آنكه: 
[...وَ من يبدلْ نِعمةَ االلهِ من بعد ما جاءَته فَإنَّ االلهَ شديد الْعقابِ]؛١  

«...هر كه نعمت خدا را بعد از اينكه به سويش آمد، تبديل نمايد[به عذاب شــديد 
خدا مبتلا خواهد شد]زيرا خدا محقّقاً شديدالعقاب است». 

ــهديد بـه  آيهي[...الْيومَ يئس الَّذين كَفَروا من دِينِكُم...]در عين بشارت ت
 ــه «ولاء» حـق سلب نعمت نيز دارد كه به هوش باشيد اي مسلمانان؛ تا موقعي كه تن ب
علي�دادهايد از بركات نعمت عظماي «دين» برخــوردار بـوده و از شـر نقشـههاي 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
]  ضمان: 

١ - سورهي بقره،آيهي٢١١. 
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تخريبي كفّار و ملحدين در امان ميباشيد. 
اما همين كه شانه از زير بار ولايت آن امام معصوم�خالي كرده،تن به اطـاعت 
نـ و  از قدرتهاي آلودهي به جهل و شهوت بشري داديد، در آن موقع است كه نعمت دي
ــيز از  «ماءمعين» قرآن از دست شما ميرود و در پي رفتن دين، سعادت و عزّ و شرف ن
ــيديد از  جامعهي مسلمانان رخت بر ميبندد و سرانجام،آن ذلّت و خواري كه ميترس
ــر كفـران نعمـت  ناحيهي كفّار عايد شما گردد از جانب خداي «شديدالعقاب» به كيف

عظماي امام بر شما فرو ميريزد و آتش به حيات دنيا و عقباي شما ميزند. 
[ذلك بِأنَّ االلهَ لَم يك مغيراً نِعمــةً أنعمـها علـي قَـومٍ حتـي يغـيروا مـا 

بِأنفُسِهِم...]؛١ 
ــرگـون  «اين، بدان سبب است كه خدا نعمتي را كه به قومي داده است آن را دگ
ــون سـاخته و تغيـير  نميسازد مگر آنكه خود آن قوم آنچه را كه در دل دارند دگرگ

نيت دهند[از مسير ولايت حق خارج شوند]...». 

نـ  و همچنين به دنبال جملهي:[ ...الْيومَ يئس الَّذين كَفَروا من دِينِكُم...]اي
جمله آمده است: 

 لَكُـم يـتـي وَ رَضتمنِع ــم [...الْيومَ أكْملْت لَكُم دِينكُم وَ أتممت علَيكُ
الْإسلامَ دِيناً...]؛٢ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
١ - سورهي انفال،آيهي٥٣. 

٢ - سورهي مائده،آيهي٣. 
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ـــن شــما را  «امـروز[همـان روز ابـلاغ ولايـت و نصـب علـي�بـه امـامت]دي
ــما تمـام كـردم و  براي[استفاده و بهرهبرداري]شما كامل نمودم و نعمت خود را بر ش

اسلام را به اين عنوان كه دين[و راه تحصيل نجات و سعادت]شما باشد پسنديدم».١ 

بنابراين به همان مقدار كه وجود «نبــي معصـوم منصـوب از جـانب خـدا» در 
ــام معصـوم  تأسيس شريعت و احداث دين لزوم حتمي و قطعي دارد وجود «ولي و ام
منصوب از جانب خدا» نيز در ابقاي شريعت و حفظ و صيانت دين تا روز قيامت لزوم 
 ـــي حتمـي و قطعـي دارد و لـذا در آيـهي مباهلـه از شـخص امـام امـيرالمؤمنين عل
� »شده است تا موقعيت فوقالعاده عظيم امام از نظــر تعبير به «نفس نبي�ولي
ــام از ديـدگـاه قـرآن متّصـف بـه تمـام صفـات كماليـهي  قرآن نشان داده شود كه ام
 ــذ وحـي» و ابـداء شـريعت كـه بـه نـص پيغمبر�است به استثناي متصدي «اخ
خاتميت در وجود اقدس حضرت محمــد مصطفـي�بـه پايـان رسـيده و ختـم 

گرديده است.حديث: 
(خلقْت اَنا وَ علي من نورٍ واحد)؛٢ 

كه رسول خدا�فرموده است،اشاره به همين نكته است و همچنيــن گفتـار 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
١ - دربارهي شأن نزول آيه و اثبات اينكــه منظـور از آن، موضـوع «ولايـت» و مقصـود از 
«اليوم» روز نصب امام اميرالمؤمنين علي�به امامت است و همچنين براي آشــنا شـدن 
بـا احـاديث فراوانـي كـه در ايـن زمينـه از طـرق «شـيعه و سـنّي» رســـيده اســت، بــه 

تفسير«الميزان»،جلد٥،صفحات١٧٧ تا ١٩٤و صفحات٢٠٥ تا ٢١٤رجوع شود.  
٢ - بحارالانوار،جلد٣٩،صفحهي٨٥ . 
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آنحضرت: 
(يا علي...وَ اَنا وَ اَنت اَبوا هذهِ الاُمة...)؛١ 

ــت اسـت. حـاصل آنكـه «امـامت» تـا روز قيـامت  نيز آشكار كننده اين واقعي
تجلّيگاه تمام مناصب و مقاماتي است كه از جانب خدا به رسول خدا�اعطا شـده 

است(منهاي نبوت كه مقام تأسيس شريعت است) و آن مناصب بدين قرار است: 
تَحدثات]  سات آن بر مملات»] وحي و تطبيق كلي ج١ـ تشريح شرايع و تبيين «م
وقايع زندگي نوع بشر كه متصدي اين منصب بايد داراي «احاطهي علمي» بــه جميـع 
لطايف و اسرار «كتاب خدا» بوده وعملش قرين ملكهي «عصمت» و از هر گونه خطـا 
در فهم و عمل در امان باشد تا قول و فعلش براي ديگران واجد ارزش و اعتبــار الـهي 

گرديده و حجت و سند باشد كه: 
[لَقَد كانَ لَكُم في رَسولِ االلهِ اُسوةٌ حسنةٌ...]؛٢ 

[...وَ ما آتاكُم الرسولُ فَخذُوهُ وَ ما نهاكُم عنه فَانتهوا...]؛٣ 
در اين دو آيه رسول خدا به عنوان يك «الگوي» كامل معرفي گرديده و از مــردم 
أـخذ  خواسته شده است كه از هر جهت تأسي نيكو به آنحضرت نمايند؛ گفتارش را م

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
١ - همان،صفحهي٩٣،حديث٣. 

]  مجملات: كلامي كه معني آن محتاج شرح و تفسير باشد. 
]  مستحدثات: تازه پديد آمده،نو. 

٢ - سورهي احزاب،آيهي٢١. 
٣ - سورهي حشر،آيهي ٧. 
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ــيرند و  متقن دانسته و كردارش را سرمشق حسن بشناسند،آنچه را كه آورده است بگ
از هر چه كه نهي كرده است باز ايستند. 

٢ـ تدبير امور و سياست اجتماع و حكومت در تمام شؤون حياتي امت و دفــاع 
ــامت و  از حقوق عامه و منافع همه جانبهي جمعيت. اين همان منصب «ولايت» و زع
ــن و مـآلاً] مـرگ و حيـات جامعـهي  رهبري اسلامي است كه جداً مرگ و حيات دي
مسلمين در گرو بود و نبود اين منصب و اين مقام ميباشد و قرآن كريم از آن تعبير، بــه 
مقام «اولُيالامر» كرده و آن را در رديف مقــام خـدا و رسـول واجبالاطاعـه معرفـي 

فرموده است: 
ــن آمنـوا أطيعـوا االلهَ وَ أطيعـوا الرسـولَ وَ اُولـي اْلاَمـرِ  [يا أيها الَّذي

منكُم...]؛١ 
ــاعت كنيـد پيغمـبر را و  «اي كساني كه ايمان آوردهايد،اطاعت كنيد خدا را و اط

كساني را كه ادارهي كار شما به دست آنهاست...». 

ــت،  و اين منصب هم به طوري كه در گذشته گفتيم،عقلاً مستلزم «عصمت» اس
تا قدرت و حكومت معصوم از هر گونه خطا در حفظ اساس دين خدا ســاعي بـوده و 

امت اسلامي را از دست تطاول هر عامل اغواگر شيطاني در امان نگه دارد. 
قـ  ٣ـ سير و سلوك دادن انسان در مسير عبوديت و تشديد نور وجود وي از طري

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 : ]  مآلاً

١ - سورهي نساء،آيهي٥٩. 
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اشراق شمس «ولايت» و امامت در حد آمادگي انسان به ميزان اعمالي كه طبق ظواهــر 
ديني انجام ميدهد، تا سرانجام، او را به سعادت و كمال مطلوب از خلقتش كه وقـوف 

المأوي» است برساند.  ْدر موقف قرب خدا و استقرار در «غرفات جنه
[...نِعم الثَّوابُ وَ حسنت مرتفَقاً]؛١  

[إنَّ الْمتقين في جناتٍ وَ نهرٍ$في مقْعد صدقٍ عند مليك مقْتدرٍ]؛٢  
ــان باغسـتانهايي بـس وسـيع و شـكوهمند، در  «به طور مسلّم پرهيزكاران در مي
تـقر  جايگاه راستين[مولود صدق عقيده و ايمان]،نزد مليك و سلطاني بينهايت توانا، مس

خواهند گرديد». 

سرمايهي اصيل براي تأمين حيات طيبه و جاودان 

ــاك و نورانـي هسـتهي مركـزي ايمـان و  بايد توجه داشت كه اين «عقيدهي» پ
تشكيل دهندهي سرمايهي اصلي حيات جاوداني ما ميباشد و آن اينكه: 

تمام عقايد حقّه و اخلاق فاضله و اعمال صالحه از هر قبيل كــه هسـت؛ وقتـي 
ــت»  نافع به حال ما بوده و در نجات و سعادت ما اثر خواهد داشت كه در سايهي «ولاي
ــي�و سـاير ائمـه اهـل البيـت�بـه دسـت آمـده و انجـام  امام اميرالمؤمنين عل
پذيرد.همچنانكه تنها صــالح بـودن بـذر و مسـتعد بـودن زميـن درنمـو زرع و دادن 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
١ - سورهي كهف،آيهي٣١. 

٢ - سورهي قمر،آيات٥٤و٥٥. 
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محصول، كافي نميباشد. بلكه تابش آفتاب و ريزش باران در احيــاي زميـن و انبـات 
بذر اساسيترين شرايط است. همچنين تنها صالح بودن قلــب و راسـخ گشـتن بـذر 
اعتقادات حقّه در دل و انجام اعمال صالحه با بدن،كافي در تأمين سعادت و نجــات و 
ــا و صفحـات  سير دهندهي روح ما به سوي خدا نخواهد بود. بلكه بايد زمين دلهاي م
ظَـم وَ  اهللالاع ــعهي حيـاتبخش آفتـاب «ولاء» ولَيّ ارواح و نفوس ما تحت تأثير اش
لَواتُ االلهِ علَيه مادامت الارْض وَ السماءُ، قرار گيرد و نظر كيميا اثر آن  الكُبري ص هت جح
االله علي خلقه، بر مس قلب و روح ما اشراق نموده و ابر كرم، باران رحمت خود  ْخليفه
هـ  را بر زمين جان ما ببارد تا بذر اعتقادات و اعمال عبادي ما را بپروراند و در راه تقرب ب

خدا حركت داده و به مقصد برساند.در اين موقع است كه آيهي كريمهي: 
[...إلَيه يصعد الْكَلم الطَّيب وَ الْعملُ الصالح يرفَعه...]؛١ 

اـلح،  «...به سوي او[خدا]بالا ميرود كلمهي پاك[اعتقاد حق راسخ در دل]و عمل ص
آن را بالا ميبرد...». 

تحقّق ميپذيرد و هم آيهي زير مصداق مييابد: 
[وَ أشرقَت اْلاَرْضُ بِنورِ رَبها...]؛٢ 

«زمين به نور پروردگارش روشن شد...». 
بِشروُطها وَ اَنا من شروطها!! 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
١ - سورهي فاطر،آيهي١٠. 

٢ - سورهي زمر،آيهي٦٩. 
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ــوي خراسـان،وقتـي  ضا�در مسير مسافرت به س حضرت امام ابوالحسنالر
وارد نيشابور شدند؛ به تقاضاي اصحاب، در حالي كه سوار بر محمل بودنــد، توقّـف 

نموده و حديثي از آباء كرام خود نقل نمودند كه: 
ــيبنَجعفَرٍ يقـولُ: سـمعت اَبي جعفَربـن محمـد يقُـولُ:  وساَبي م تعمس)
سمعت اَبي محمدبن علي يقولُ: سمعت اَبي علي بن الْحسينِ يقُولُ: سمعت اَبي 
الْحسينَبنَعلي يقولُ: سمعت اَبي اَميرالْمؤمنين علــي بـن اَبيطـالبٍ�يقـولُ: 
 ـزـلَّ وَ عااللهَ ج تعــم لُ: سئيلَ�يقوربج تعملُ: سقوي�سمعت رَسولَاالله
ــا مـرتِ الراحلَـةُ  ذابي فَلَمع(نم)نني اَمصلَ حدَخ نني،فَمصقُولُ: لااِلهالااالله حي

نادي بِشروطها وَ اَنا من شروُطها)؛١ 
ـــــدرم  «از پـــدرم موســـيبنجعفر�هـــم شـــنيدم كـــه فرمـــود از پ
جعفربنمحمد�شنيدم[و همچنين يك يك آباء كــرام خـود را نـام بـرد تـا بـه امـام 

اميرالمؤمنين علي�رسيد كه فرمود]از حضرت رسول اكرم�شنيدم فرمود: از 

جـبرئيل اميـــن شــنيدم كــه گفــت: از ذات اقــدس حضــرت حــق شــنيدم كــه 

فرمود:(لاالهالااالله)قلعهي من است و هر كــس داخـل در قلعـهي مـن گـردد؛ ايمـن از 

عذاب من خواهد بود». 

ــه راه افتـاد(امـام�)نـدا داد كه(كلمـهي توحيـد)بـا  پس از آن وقتي مركب ب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ - بحارالانوار،جلد٤٩،صفحهي١٢٣ و ثوابالاعمال،صفحهي٢١. 
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شروطش(قلعهي الهي است)و من خود،يكي از آن شروط ميباشم. 
 ها)اشاره به مطلب فوقالعاده مهم شُروُط ننَا م ها وَ اَ وطجملهي آخر روايت(بِشر
ــامل اسـت و آن همانـا مسـألهي لـزوم  و اصيلي دارد كه شديداً شايان توجه و دقّت ك
ولايت امامان از عترت طاهره �ميباشد كه وجود اقدس امام رضا�اين حقيقـت 
ــب اظـهار فرمـوده و در  را به اقتضاي شرايط زمان در لفّافهي گفتاري گوشه دار، عجي
ــه خـود آييـد اي مسـلمانان و  گوش جامعهي اسلامي بانگ هشدار افكنده است كه ب

بدانيد: 
ــراي ديـن و  اين همه ارزش و اهميت آسماني كه براي كلمهي توحيد و مطلقاً ب
ــاد بـه حقيقـت  شريعت اسلام از جانب خداوند حكيم(عزّاسمه)مقرر گرديده و اعتق
نوراني و درخشان كلمهي(لاالهالاّ االله)از براي عالم انسان طريــق نجـات از عـذاب و 
نيل به سعادت جاودان معرفي شده است، آري، اين همه ارزش و كمال، مشــروط بـه 
شناسايي و پيروي «رهبران» و «امامان» معصوم منصوب از ناحيهي پروردگار جــهان 

ميباشد. 
آن مـردان خـدا و آن شـخصيتهاي پـاك الـهي، بـه تنصيـص] رسـول اعظــم 
ــت رهـبري و امـامت در  ت تشريح معارف و احكام سماويه و اهليصلاحي�حق
تـورالعمل از  تمام شؤون انسانها را واجدند و بي شناسايي آن بزرگواران و بي اخذ دس
ـهديين)و راهنمايـان راسـتين، كـار دينـداري دينـداران نـاقص و توحيــد  ْمداهآن(ه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
]  تنصيص: 
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موحدين بيثمر است و راه نجات و سعادت به روي جملگي مسدود است. 
پس به هوش آييــد اي مسـلمانان؛ كـه اعتقـاد بـه رهـبري و امـامت پيشـوايان 
ــدا و نتيجتـاً  معصوم(از علي�و فرزندان پاك او)شرط صحت اعتقاد به «توحيد» خ
ص از عذاب خداست و خوشــبختانه آن شـروط «سـعادت» در هـر زمـان در  راه تخلّ
ها)؛مـن(امـام  وُطشـر ن نَـا مـ دسترس امت اسلامي بوده اســت و ميباشـد و اينـك(اَ
عليبنموسيالرضا�)كه يكي از امامان و حجج الهيــه بـر خلـق خـدا هسـتم و در 
دسترس شما و در ميان شما جامعهي مسلمين قرار گرفتهام، يكي از آن شروط كلمهي 

«توحيد» و راه رسيدن عالم انسان به سعادت جاودان ميباشم. 
اين بود اجمالي از تفصيل آن جملهي بسيار عميق و پرمغز امام رضا�: 

(بِشروطها وَ اَنا من شروطها)؛ 

«نور» نازل شده از جانب حق «امام» است 

حضرت امام باقر�در بيان معناي اين آيه: 
[فَآمنوا بِااللهِ وَ رَسوله وَ النورِ الَّذي أنزلْنا...]؛١ 

«پس ايمان بياوريد به خدا و رسول خدا و نوري كه فرود آوردهايم...». 
به ابوخالدكابلي فرموده است: 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
١ - سورهي تغابن،آيهي٨ . 
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 موَ ه ةاميمِ الْقوإلي ي � دمحآلِ م نم ةمورُ وَ االلهِ الْأئالن:دالا خا أبي)
ــي الْـأرْضِ وَ  اوَاتِ وَ فمي السورُ االلهِ فوَ االلهِ ن مزِلَ وَ هي أنورُ االلهِ الَّذوَ االلهِ ن
 يئَـةضسِ الْمـمالش ـنرُ مـوأن ــين االلهِ يا أبا خالد لَنورُ الْإمامِ في قُلُوبِ الْمؤمنِ
 ـمورَهـلَّ نوَ ج ــز االلهُ ع بجحوَ ي نِينمؤرُونَ قُلُوبَ الْمونوَ االلهِ ي مارِ وَ ههبِالن
 رطَـهــي يتا حلّانوتوَ ي دبنا عبحلا ي دالا خا أبوَ االلهِ ي مهقُلُوب مظْلاءُ فَتشي نمع
ــلْماً لَنـا فَـإذَا كَـانَ  كُونَ سا وَ يلَن سِلِّمي يتح دبع االلهُ قَلْب رطَهوَ لا ي هااللهُ قَلْب
سلْماً لَنا سلَّمه االلهُ من شديد الْحسابِ وَ آمنه من فَزعِ يومِ الْقيامة الْأكْبرِ)؛١  

«اي ابوخالد! به خدا قسم اين نور، نــور امامـان از آل محمـد�اسـت تـا روز 
قيامت و آنانند به خدا سوگند نور خدا كه نازل شده است و هم ايشانند. بــه خـدا قسـم 

نور خدا در آسمانها و زمين. قسم به خدا اي ابوخــالد كـه نـور امـام در دلـهاي مـردم 

ــه نـور  باايمان روشنتر است از خورشيد نورافشان در روز و هم آنانند. به خدا قسم ك

ــلّ نـور  در دلهاي مؤمنان ميافكنند[و فضاي جانها را منور ميگردانند] و خداي عزّ و ج

ــه بخواهـد مسـتور ميسـازد؛ در نتيجـه دلـهاي آن  ايشان را از هر كس و از هر قوم ك

مردم به ظلمت و تاريكي ميگرايد.به خدا قسم اي ابوخالد، هيــچ بنـدهاي دوسـتدار و 

ــاكي]تطـهير نمـايد و  اهل ولايت ما نخواهد شد مگر اينكه خدا قلب او را[از پليدي و ناپ

خدا قلب هيچ بندهاي را پاك[از پليديها]نميسازد، تا[كاملاً]تسليم مــا گـردد[و بـه هيـچ 

عنوان از اطاعت فرمان ما سرپيچي ننمايد]پس وقتي كه محضاً تسليم ما گرديد،خـدا او 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ - اصول كافي،جلد١،صفحهي١٩٤. 
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را از حساب شديد[روز جزا]به سلامت داشته؛ از فزع اكبر روز قيامت در امــان نگـهش 

ميدارد». 
ــي و  البتّه ميدانيم اين نوري كه از امام�در دل انسان با ايمان ميافتد، نور حس
ــل نفـس و رشـد دادن  عرضي نيست بلكه نور معنوي و جوهري است كه همان تكمي
ــارت ديگـر، سـير دادن آدمـي در  روح و تشديد درجهي وجودي انسان است و به عب
باطن اعمال و بالا بردن كلمهي پاك با مركب عمــل صـالح، شـأني از شـؤون ولايـت  

امام�است. 
ــل ايمـان بسـان لامپـهاي  آري «امام» همچون مركز مولد برق است و دلهاي اه
اـب و  روشن شده از مركز. او چون دريا و قلوب مؤمنين نهرهاي منشعب از دريا. او آفت

جانهاي مؤمنان خانههاي روشن شده از آفتاب عالمتاب. 

ابهام قرآن رمز نياز به امام 

ــا حـدي پـي  اينك كه به موقعيت بسيار حساس رهبر و «امام» در عالم اسلام، ت
ــود  برديم و ديديم جداً مرگ و حيات دين و قهراً بقا و فناي مسلمين وابسته به بود و نب
ــام و رهـبر دارد،  امام و رهبر است و امت اسلامي بيش از همه چيز احتياج حياتي به ام
ــه بسـيار لازم و ضـروري اسـت كـه  حال اين مطلب را به سهولت تصديق ميكنيم ك
ــود را  خداوند حكيم از طرق گوناگون موجباتي پيش بياورد تا مسلمانان نيازمندي خ
ــام را بـه فكـر خـود راه  به وجود اقدس امام احساس نمايند و هرگز توهم استغنا از ام
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ــه  ندهند و اين مطلب يعني احساس نياز قطعي به امام را بايد در افكار عامه مسلمانان ب
عنوان اساسيترين مطالب ديني و ضروريترين مسائل زندگي تزريق كرد تا آنجا كــه 
ــه ضـرورت وجـود  مرد و زن، پير و جوان، عالم و عامي، بيش از ضرورت آب و هوا ب
ــاه ولايـت او  «امام» اذعان نموده و در طلبش با بيصبري تمام بشتابند و تا خود را به پن

نيفكنده و او را بر مسند حكومت مطلقهي عالم انسان نشاندهاند؛ آرام نگيرند. 
ــه خداونـد حكيـم آن را بـه كـار بـرده و احسـاس  حال،از جملهي اين طرق ك
نيازمندي به امام را در قلوب امت اسلام آشكار و بارز ساخته است،موضــوع رعـايت 
ــت و يگانـه برنامـهي  ابهام در قرآن است كه ميبينيم از طرفي قرآن را تنها كتاب هداي

تأمين سعادت معرفي كرده و عالم انسان را سوق به سوي آن داده است كه: 
[إنَّ هذَا الْقُرآنَ يهدي للَّتي هي أقْومُ...]؛١ 

ــرآن بـه طريقـه اي كـه عادلانـهترين طـرق اسـت هدايـت  «به طور حتم اين ق
ميكند...». 

و از طرفـي تدبـر در قـرآن را وظيفـهي حتمـي مسـلمانان دانسـته و بـا لحنــي 
تحريكآميز دعوت به آن فرموده است: 

[أ فَلا يتدبرونَ الْقُرآنَ أمْ علي قُلُوبٍ أقْفالُها]؛٢  
ــهاده  «آيا تدبر در قرآن نميكنند[در آن نميانديشند]يا بر دلهايي قفلهاي آن، ن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
١ - سورهي اسراء،آيهي٩. 

٢ - سورهي محمد�،آيهي٢٤. 
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شده است»؟ 

ــه  ولي از سوي ديگر مشاهده ميكنيم در بسياري از موارد حساس و ضروري ك
ــه كـار بـرده؛ از ايـن  نمونهاي از آن در گذشته ارائه شد «ابهام» و «اجمال» در مطالب ب
ــر شـدت التهابشـان  طريق انسانهاي تشنه و عطشان درك حقايق را تشنهتر نموده، ب
ــان بـه چشمهسـارهاي  ميافزايد؛آنگاه براي رفع عطش از مردم عطشان و رساندن آن
ــماني  ب و زلال قرآن، كساني را به عنوان «اهلالذكر» و دانايان علوم كتابهاي آس عذْ

معرفي كرده و دانشطلبان قرآني را ارجاع به آنان مي فرمايد كه: 
[...فَسئَلُوا أهلَ الذِّكْرِ إنْ كُنتم لا تعلَمونَ]؛١  

ــه ايـن نـام  در ذكر بودن قرآن هم كه ترديدي نيست. چه آنكه مكرراً ، از قرآن ب
تعبير شده است: 

[...إنْ هو إلاّ ذِكْر وَ قُرآنٌ مبِين]؛٢  
[إنا نحن نزلْنا الذِّكْر وَ إنا لَه لَحافظُونَ]؛٣  

ــداق «اهلالذّكـر» و جلـوگـيري از ضلالـت فكـري  همچنين براي تعيين مص
حقيقتطلبان نيل به حقايق اصيل قرآني را مشــروط بـه نوعـي طـهارت مخصـوص 

دانسته و خاطر نشان ميسازد: 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ - سورهي نحل،آيهي٤٣. 
٢ - سورهي يس،آيهي٦٩. 
٣ - سورهي حجر،آيهي٩. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 

آن 
ـر
ت ق

داي
ه

 ٥٩

[إنه لَقُرآنٌ كَرِيم$في كتابٍ مكْنونٍ$لا يمسه إلاّ الْمطَهرونَ]؛١  
ــي را هـم منحصـر در  آنگاه آن دسته از پاكان و دارندگان طهارت خاصهي قرآن

«اهل بيت» و خاندان نبوت و رسالت نشان ميدهد: 
 كُمرطَـــهوَ ي ـتيـلَ الْبأه ـسجالر كُـمنع ـبذْهيااللهُ ل رِيـدمـا يإن...]

تطْهِيراً]؛٢  
و از سوي ديگر نيز، «بيان» شخص رسولاالله�را روشنگر مبهمات قرآن و 

رافع اختلاف از افكار مردمان معرفي مينمايد: 
[...وَ أنزلْنا إلَيك الذِّكْر لتبين للناسِ ما نزلَ إلَيهِم...]؛٣ 

[وَ ما أنزلْنا علَيك الْكتابَ إلاّ لتبين لَهم الَّذي اختلَفُوا فيه...]؛٤ 
ـــق «بيــانِ» مــأمون از خطــاي  و سـپس «اهـل بيـت» و «عـترت» را، از طري
ــرآن الـي  نْفَك ق (حديث متواتر ثقلين)به عنوان «عديل كتاب» و لازم لاي�رسول
ــول�اعـلام  يومالقيام معين نموده و «بيان» آنان را جانشين صادق و امين بيان رس

ميفرمايد كه: 
ــن يفْترِقـا  (اِني تارِكٌ فيكُم الثَّقَلَينِ كتابَ االلهِ وَ عترتي اَهلِ بيتي وَ اِنهما لَ

حتي يرِدا علَي الْحوضَ)؛٥ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ - سورهي واقعه،آيات٧٧تا٧٩. 
٢ - سورهي احزاب،آيهي٣٣. 

٣ - سورهي نحل،آيهي٤٤. 
٤ - سورهي نحل،آيهي٦٤. 

٥ - مقدمهي تفسيرالبيان،صفحهي٦. 
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«قرآن»به سوي «امام» هدايت ميكند 

نتيجه اين شد كه خداوند حكيم از طريق رعايت ابهام در قرآن كريم و منحصــر 
ــازمند  ساختن عامل رفع ابهام از قرآن به «بيان امام» امت اسلامي را شديداً محتاج و ني
ــرض حـاجت در  به امام معصوم و اهلبيت رسول�گردانيده آنان را مضطر به ع
ــؤون مهمـهي قـرآن،  آستان اقدس حجت�نموده است.بنابراين در واقع يكي از ش
هدايت مردم به سوي امام است و امام هم كارش تربيت انسان و رســاندن او بـه قـرب 

جوار حضرت رحمان ميباشد. 
 ـيـي هلَّتي لدــه آنَ يالي «إنَّ هذَا الْقُرعت هلي قَوااللهِ � ف دبأبِي ع نع)

أقْومُ» قَالَ يهدي إلَي الْإمامِ)؛١  
ــام»  حضرت امام صادق�در معناي اين آيه فرموده است: «قرآن» به سوي «ام
هدايت مينمايد. چه آنكه تنها امام معصوم است كه ملّت اقوم و استوارترين طريقهها 

را به احسن وجه بيان نموده عالم انسان را در آن مسير رهبري ميفرمايد: 
(عن عليِبنِالْحسين�قال: فَالْامامُ يهدي اِلي الْقُرآنِ وَ الْقُــرآنُ يـهدي 
 ـيـي هلَّتي لدـهآنَ يـلَّ: [إنَّ هـذَا الْقُـروَ ج ـزــولُ االلهِ ع اِلي الْامامِ وَ ذلك قَ

أقْومُ...])؛٢ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
١ - تفسير برهان،جلد٢،سورهي اسراء،صفحهي٤٠٩،نقل از كافي. 

٢ - تفسير برهان،جلد٢،سورهي اسراء،صفحهي٢٠٩،حديث٣. 
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ــس امـام بـه سـوي قـرآن هدايـت  «از امام سجاد�منقول است كه فرمود: پ
ــيز بـه سـوي امـام راهنمـايي مينمـايد و ايـن اسـت[معنـاي]گفتـار  ميكند و قرآن ن

خداـعزّوجلّ ـ «اين قرآن به استوارترين طريقهها هدايت ميكند». 

آري، قرآن مردم را به ســوي ائمـه ديـن�كـه «اهلالبيـت» و «اهلالذّكـر» و 
ــرآن  «مطهرون» هستند راهنمايي مينمايد و آن بزرگواران نيز آنان را با حقايق اصيل ق
اـ  و معارف عاليه و احكام متقنه آن كتاب آسماني آشنا ميگردانند و حقيقت آنكه اگر بن
بود تمام مطالب مورد احتياج امت در قرآن به طور صريح و مبين آورده شــود؛آنچنـان 
ــن صـورت،  كه امت در استنباط محتويات قرآن نيازمند به خارج از قرآن نگردد؛در اي
توطئه شيطاني،در قيافهي حق به جانب جملهي(حسبنا كتابُ االلهِ)كه يك تن از افراد 
رـدم  صحابه(...!!)در حساسترين موقع به زبان آورد و شبههي هولانگيزي در افكار م
ــت و در دل بيخـبران سـادهدل جـايگزين  افكند؛١ جداً در ميان امت اسلام پا ميگرف

ميگرديد. 
به طور كلّي مقام اصيل «امامت» را يك مقام لغو و بيثمــري قلمـداد مينمـود و 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ــود مبـاركش ظـاهر شـد؛ بـه  ١ - رسول خدا�هنگامي كه حالت اشراف به موت در وج
م  ب لَكُـ ــه．ِ اَكْتُـ جمعي كه در محضرش و كنار بسترش بودند فرمود:(ايتُوني بِدواهِ وَ صحيفَ
ــد از آن  كتاباً لاتَضل３ونَ بعده)؛دوات و صفحهاي براي من بياوريد تا مكتوبي بنويسم كه بع
ــي:  رآنُ حسبنا كتاب االله)؛يعن ر، عنْدنَا الْقُ جهي ار گفت:(اِن２ الن２بِيبه ضلالت نيفتيد.يكي از حض
ــــدا مـــا  پيغمــبر هذيــان مــيگويــد(العياذبــاالله)،قــرآن نــزد مــا هســت؛كتــاب خ
 مــهي٨٠).الَلّـه ص و الاجتهاد،صفح رابس!(المراجعات،صفحهي ٢٧٢،المراجعه٨٦)و(النّ

 .ك لي ذلع تابعٍ لَه ر وَ آخ د محوَ آلِ م د محم ق ح مٍ ظَلَمظال ل الْعن اَوَّ
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وجود اقدس امام را(العياذباالله)يك عضو فلج در اجتماع و فردي «مستغنيعنه» و غير 
ــيگفـت: اگـر  لازم معرفي ميكرد و براي هميشه او را از مركز امت بيرون ميراند و م
علم به قرآن و اخذ معارف و احكام از كتاب خدا منظور است كه همــه چـيزش بـر مـا 
ــام محتويـات قـرآن آگـاه شـويم و راه و رسـم  روشن است و ما خود ميتوانيم از تم
زندگي و بندگي را بشناسيم و اگر مسألهي حكومت و زمامداري در نظر است،آن هــم 

كه از عهدهي هر فرد مدير و مدبري ساخته است.  
بنابراين هيچگونه نيازي به مقام خاص و شخص معيني نداريم!!آن وقت در اين 
ــد بـر سـر  شرايط تمام مفاسد ذلّتبار ويرانگر كه به پارهاي از آنها در گذشته اشاره ش
ــود امـام و رهـبر معصـوم در ميـان امـت، چـه  اسلام و مسلمين فرو ميريخت و با نب
بدبختيها ـ كه قلم از شرح آن عاجز است و نمونهاش را كــم و بيـش در دنيـاي كنونـي 
ميبينيم ـ در عالم اسلام از همان اوان به وقوع ميپيوســت. مـا ميبينيـم بـا اينكـه آن 
بيچارگان در بسياري از موارد در فهم كثيري از ظواهر قرآن پا در گــل بودنـدو مكـرراً 

ميگفتند: 
(لَو لا علي لَهلَك فُلانٌ)؛١ 

مع الوصف با كمال وقاحت در مقام انكار احتياج خــود بـه امـام�بـر آمـده و 
گفتند: 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
١ - به كتاب الغدير،جلد٦،صفحات٩٣و٩٤رجوع شود. 
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(حسبنا كتابُ االلهِ)؛ 
«كتاب خدا و قرآن ما را بس». 

ــرآن  يعني با وجود قرآن در ميان ما، به هدايت و راهنمايي شخص ديگري جز ق
ــت اسـلام را بـه خـاك سـياه  نيازي نداريم!!اين جمله را با اينكه نابجا بود، گفتند و ام
ــاب مبيـن و همـه چـيزش  نشانيدند. حال انصاف خواهيد داد كه اگر واقعاً «قرآن» كت
واضح و روشن بود و امت در فهم حقايق آن محتــاج بـه «امـام» معصـوم نمـي بـود و 

جملهي: 
(حسبنا كتابُ االلهِ)؛ 

ــدا ميدانـد كـه نسـبت بـه  براي خود در دلها جايي باز مينمود؛ در آن موقع خ
هـراً  ساحت قدس امام�و حجت پروردگار، ا زخود چه بيمهريها نشان ميدادند و ق
ــور  به چه رسواييها و خواريها مبتلا ميگشتند!!اگر تمام حقايق و محتويات قرآن به ط
ــيگرفـت، زمينـهي بسـيار  آشكار و مبين نازل شده و در دسترس عامهي مردم قرار م
ـــام�از اجتمــاع مســلمين فراهــم  آمـادهاي بـراي انعـزال و كنـار افتـادگـي ام
ميگرديد.اغواگران و ايادي ابليس ابداً جايي براي امام�در جامعهي مسلمانان باقي 
ع از حجت پروردگــار مينمودنـد و البتّـه روشـن  نميگذاشتند و به كلّي مردم را مقطّ
است كه اين هر دو(تحريف قرآن و انعزال امام�از جامعهي مسلمانان)براي اســلام 
و مسلمين خطري فوقالعاده عظيم را باعث ميشــد و ضربـهاي بيانـدازه كوبنـده و 

مهلك بر پيكر قرآن عزيز وارد ميساخت. 
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ــن مقتضـي شـد كـه  زيز)اين چني الع تعالي＂ شَأنُه) حكمت بالغهي حضرت حق
بسياري از حقايق و مسائل مورد نياز مردم در شؤون گوناگون زندگي به طور «مبيـن و 
رـ  واضح»در قرآن نشان داده نشود تا براي هميشه كتاب خدا و عترت مصطفي�ه
دو با هم ملجأ و مقتداي انسان بوده،عائله بشري بر محــور ايـن دو امـانت مخزونـهي 
الدوام بچرخند و بالمآل سعادت دو جهاني و حيات جاوداني خــود را  پروردگار، عليَ

در پرتو اين دو نور آسماني تأمين نمايند. 
اينجا مناسب است براي تأييد مطلب به روايتــي كـه از امـام صـادق�منقـول 
ــريف  است متمسك شويم و نيز براي رعايت اختصار، فرازهايي چند از آن حديث ش
را نقــل و ترجمــه نمــاييم. علاّمــهي مجلســــي(رض)در بحـــارالانوار جلـــد 

٩٢،صفحهي١٠٠،حديث٧٢،به نقل از «محاسن» ميفرمايد: 
(عن اَبي عبداالله�في رِسالَة:وَ اَما ما سأَلْت من الْقُرآنِ...وَ اِنما الْقُـرآنُ 
اَمثالٌ لقَومٍ يعلَمونَ دُونَ غَيرِهم وَ لقَومٍ يتلُونه حق تلاوَته وَ هم الَّذين يؤمنونَ 

بِه وَ يعرِفُونه)؛  
 ــكذلبِ قُلُوبِهِم وَ لذاهم نهُ مدعوَ اَب هِملَيع كالُهاِش دم فَما اَشهرا غَيفَاَم)
ــرآنِ  قالَ رَسولُ االله�اِنه لَيس شيءٌ بِاَبعد من قُلوبِ الرجالِ من تفْسيرِ الْقُ

وَ في ذلك تحير الْخلائق اَجمعونَ اِلاّ ما شاءَ االلهُ)؛ 
ــادق�اسـت كـه ضمـن نامـهاي و امـا راجـع بـه قـرآن كـه سـؤال  «از امام ص
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كردهاي...همانا قرآن مثلهايي است١ [حقايق عاليه در قالب تمثيل و تشبيه براي تقريــب 

ــه بـراي  به اذهان آمده است]براي قومي كه ميدانند[قدرت درك مطالب دارند]٢ن

ديگران، و براي قومي كه قرآن را آنچنان كه بايد تلاوت ميكنند و آنان كساني هسـتند 

كه ايمان به آن دارند و[حقيقت]آن را ميشناسند». 

«و اما براي ديگران[كه ايمان به آن ندارند و يا از حقيقت آن بيخبرند و از درك 
ــود و بسـي دور از  محتويات آن عاجزند]پس چه بسيار دشوار و پر از مشكلات خواهد ب

ـــان تلقــي خواهــد شــد و بــراي هميــن جــهت رســول  موازيـن درك و فـهم آن

خدا�فرموده است:حقيقت آنكه چيزي مانند تفسير قرآن دور از قلوب مــردان 

ــتثناي آنـهايي كـه خـدا خواسـته اسـت، بـه تحـير  نميباشد و در آن جميع خلايق به اس

افتادهاند». 
(وَ اِنما اَرادَ االلهُ بِتعميته فــي ذلـك اَنْ ينتـهوا اِلي بابِـه وَ صراطـه وَ اَنْ 
ــاطقين عـن اَمـرِهِ وَ اَنْ  وَ الن تابِهامِ بِكالقُو ةالي طاع هي قَولوا فهتندوُهُ وَ يبعي
يستنبِطُوا ما احتاجوا اِلَيه من ذلك عنهم لا عن اَنفُسِهِم؛ثُم قالَ:(وَ لَو رَدُّوهُ اِلَي 
 مهرـا غَـيم)؛٣فَاَمـهنم هبِطوننــتسي ينالَّذ هملم لَعهنرِ مولِ وَ اِلي اُولي الاَمسالر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 ــرِب ضي ك نَ)؛سورهي ابراهيم،آيهي٢٥.(كَذل ١ - (وَ يضرِب االلهُ الاَمثال للنّاسِ لَعل２هم يتَذ２كَروُ

االلهُ الاَمثال)؛سورهي رعد،آيهي١٧. 
ــهي٤٣:«مـا  ٢ - ( وَ تلْك الاَمثال نَضرِبها لِلنّاسِ وَ ما يعقلُها اِلاّ العالمونَ)؛سورهي عنكبوت،آي

اين مثلها را براي مردم ميزنيم و درك نميكنند آنها را مگر دانايان». 
٣ - سورهي نساء،آيهي٨٣ . 
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فَلَيس يعلَم ذلك اَبداً وَ لا يوجد)؛ 
«و همانـا خـدا منظـورش از تعميـه[رعـايت اجمـال و ابـهام و سـخن سربســـته 
ــد نمـوده و  گويي]در[بعض]مطالب قرآن اين بوده است كه مردم[از همه جا قطع امي

در فهم حقايق قرآن از همه كس مأيوس شوند و عاقبت]برسند به بــاب خـدا و صـراط 

خدا[دري كه خدا به روي مردم باز كرده و راهي كه خدا براي بندگان مقــرر فرمـوده 

است تا از آن در وارد شوند و در آن راه به حركت درآيند و سرانجام بــه قـرب خـداـ 

كمال مطلق ـ و سعادت جاودان نايل گردند]و در به دست آوردن مقصود و مراد خــدا 

ــيگوينـد و بـه امـر خـدا  از كلامش، تابع و مطيع كساني باشند كه از جانب خدا سخن م

ــتنباط  عهدهدار امور كتاب خدا هستند.[مردم] از پيش خود چيزي نگويند و متّكي به اس

خود نباشند،چنانكه خدا فرموده است: اگر آن[كتاب خدا]را واگذار به رســول�و 

اوليالامر[ائمهي معصومين�]بنمايند؛هر آينه آنان كه اهــل اسـتنباط[و اسـتخراج 

ــد دانسـت[و بـه ديگـران نـيز خواهنـد  مطالب عاليه از قرآن]ميباشند، آن را خواهن

ــه حقـايق قـرآن داشـته  آموخت]ولي غير آنان هرگز نميتوانند علم[صحيح و كامل]ب

باشند و[چنين فردي جز ائمهي معصومين�]پيدا نخواهد شد». 

(اِياكَ وَ تلاوَةَ القُرآنِ(تأوِيلَ الْقُرآنِ)بِرأْيِك فَانَّ الناسَ غَير مشتركين في 
علْمه كَاشتراكهِم فيما سواهُ من الاُمورِ وَ لا قادِرِين علَيه وَ لا علي تأويله اِلاّ 
 كانِـهم ــن م راِنْ شاءَ االلهُ وَ اطْلُبِ الْاَم مفَافْه االلهُ لَه لَهعي جالَّذ ه وَ بابِهدح نم

تجِدهُ اِنْ شاءَ االلهُ)؛ 
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ــه آنكـه مـردم در  «بپرهيز از اينكه به رأي خود در تأويل قرآن سخني گويي،چ
علم[تأويل]قرآن مشاركتي ندارند آنچنان كه در ساير امور اشتراك بــا هـم دارنـد و 

دـا آن را  كسي قادر بر اين[تأويل قرآن]نخواهد بود مگر از همان دري وارد شود كه خ

براي همين كار افتتاح نموده است. پس به خواست خدا، فهم سخن نما، و هر مطلبــي را 

از محلّ و مستقر مخصوص به خود طلب كن كه در اين صــورت و بـا ايـن شـرط، آن را 

خواهي يافت و به مقصد خواهي رسيد؛ اِن شاءاالله». 

به اين جملهي نوراني از صحيفهي سجاديه نيز عطف توجهي بفرماييد: 
 ــه � مجملًا، وَ ألْهمته علْم عجائبِدمحم كبِيلي نع هلْتزأن كإن ماللَّه)
 ـهلَينــا عتيوَ قَو ،هلْمهِلَ عج نلَي منا علْتراً، وَ فَضفَسم هلْمنا علًا، وَ وَرَّثْتكَمم
لترفَعنا فَوقَ من لَم يطق حملَه.اللَّهم فَكَما جعلْت قُلُوبنــا لَـه حملَـةً، وَ عرفْتنـا 
ــه، وَ علـي آلـه الْخـزانِ  بِرحمتك شرفَه وَ فَضلَه، فَصلِّ علَي محمد الْخطيبِ بِ

لَه)؛١ 
«بار ال＆ها،تو آن[قرآن]را به طور سربسته و مجمل بر پيغمبرت محمد�نــازل 
گردانيدي و آنگاه او را به دانستن عجايب و شگفتيهاي آن ملهم ساختي. و ما[اهــل بيـت 

ـــــم بــــه[تفــــاصيل]آن و تفســــير[متشــــابهات و توضيــــح  نبـــوت]را در عل

مبهماتش]وارث[پيغمبر]قرار دادي و ما را بر كسي كه علــم بـه قـرآن نـدارد، تفضيـل 

ــرآن و قيـام بـه مقتضـاي آن را بـه مـا  داده و برتري بخشيدي و نيروي درك حقايق ق
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ - صحيفهي سجاديه،دعاي٤٢،به هنگام ختم قرآن. 
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عنايت فرمودي تا[از اين راه، عظمت و]رفعت منزلت مــا را نسـبت بـه كسـي كـه تـاب 

تحمل آن را نداشته است اثبات نمايي. بارال＆ها،پس همچنان كه دلــهاي مـا را شايسـتهي 

ــت آن را بـه مـا شناسـاندي؛درود و  حمل قرآن نموده و به رحمت خود، شرف و فضيل

رحمت فرست بر محمد�كه به سبب قرآن صلاي هدايت زده مردم را بــه سـوي 

ــرآن و  حـق، دعـوت فرمـوده اسـت و هـم بـر آل او كـه گنجـوران حكـم و معـارف ق

خزانهداران علوم آسماني آن ميباشند». 

مردم محتاج بيان هستند،نه قرآن 

ــه بيـان امـام» آمـده  از سخنان گذشته كه در باب «نيازمندي درك حقايق قرآن ب
ــه  است، ممكن است اشكالي به بعض اذهان راه يابد و آن اينكه: اين سخن(نياز قرآن ب
بيان خارج از خود در افادهي مراد)با اوصافي كه اين كتاب آسماني بــراي خـود ذكـر 

كرده است نميسازد و آن اوصاف از اين قرار است: 
نور١، هدي٢، مبين٣، بيان٤، تبيان٥، فرقان٦، بينة٧. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
١ - وَ انَْزَلنا الَِيكٌم نوراً مبيناً.(سورهي نساء،آيهي١٧٤). 

٢ - سورهي بقره، آيهي١٨٥. 
٣ - سورهي حجر،آيهي١. 

٤ - سورهي آلعمران،آيهي١٣٨. 
٥ - سورهي نحل،آيهي٨٩ . 
٦ - سورهي فرقان،آيهي١. 

٧ - سورهي انعام،آيهي١٥٧. 
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و البتّه بديهي است كلامي كه خود نور است و مبين است، يعني روشن و روشن 
ــان دادن مدلـولات] و مـرادات] خـود  كننده است؛ در روشن نمودن محتويات و نش
ــان همـه چـيز اسـت و  نيازي به نور و مبين ديگري نخواهد داشت. كتابي كه خود تبي
نسبت به تمام حقايق عاليهي عالم،بينه و دليل است؛چگونه ممكن و متصور است كــه 

تبيان خود نبوده و در دلالت بر مقاصد خود «دليل» ديگري بخواهد؟! 
و همچنين در وصف هدي و فرقان و بيان كه قرآن به حكم توصيف خود داراي 
اين «صفات» ميباشد؛هادي بودن و فــارقيت] بيـن حـق و بـاطل و روشـن نمـودن 
برنامههاي حيات، از شوؤن حتميهي قرآن به شمار ميآيد. بنابراين توصيــف نمـودن 
ــود دارد مسـتلزم  قرآن به اينكه داراي وصف ابهام است و طبعاً نياز به بيان خارج از خ

نوعي تضاد در اتّصاف] ميباشد كه: 
قرآن هم «مبين» باشد و هم «مبهم».هم «بيان» و هم محتاج به بيان. در عين حــال 
ــاير اوصـاف. ايـن طـرحِ  كه «تبيان» همه چيز است تبيان خودش نباشد،و هكذا در س

صورت اشكال. 
و اما جواب: اولاًّ ما نقض دليل ميكنيم به مواردي از آيات قرآن كه مسلّماً داراي 
ابهام و اجمال است و نمونههايي از آن موارد در گذشته ارائه شده واينجــا نـيز از بـاب 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
]  مدلولات: معاني و مفاهيم. 

]  مرادات: مقصودها. 
]  فارقيت: 

]  تضاد در اتصاف: 
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ــام» را  نشان دادن شاهد نقض و اشاره به كثرت موارد ابهام قرآن ميتوانيم «آيات احك
ــه هـر شـخص عـارف بـه  از مصاديق روشن و مسلّم آن موارد مبهم به شمار آوريم ك
 كُـملَيع ـبكُت]،[كـوةـوا الزآت]،[لــوةوا الصاَقيم]اساليب كلام، از شنيدن آيات
الصيام]،[اللهِ علَي الناسِ حج الْبيت منِ استطاعَ اِلَيه سبيلاً] و ديگر آيات مشابه 
ــهرهي  آن كه مربوط به اعمال عبادي است،يك نوع «اجمال» و «ابهام» در سخن،در چ
ــتجوي بيـان و  اين جملات احساس مينمايد و قهراً در مقام كشف مراد از آن،به جس
تـطاعت]را  تبيان ميپردازد تا مقصود از[صلوة]و[زكوة]و[صيام]و[حج]و[اس
با« كم» و «كيف» اجزا و شرايط، از «زمان» و «مكان» و ديگر انحاء متعلقاتشان توضيـح 

داده و روشن نمايد. 
ــي  ص كند، برخورد به چنين بياني نمينمايد. يعن ولي در خود قرآن هر چه تفح
ــورد  تشريح خصوصيات احكام و تفاصيل جزئيات اعمال عبادي و معاملي] كه كلّاً  م
دـودي  ابتلاي مكلّفين است، در ظواهر قرآن نيامده است(به استثناي موارد خاصه و مع

در مسائل ارث و نكاح وطلاق و بعضي از عبادات).  
ــاملي،از مطـالب  حال از شما ميپرسيم: آيا نه مگر اعمال و وظايف عبادي و مع
اـل  مسلّمهي دينيه است و هر مسلماني موظف به دانستن و انجام دادن آن به فراخور ح
و شرايط خود ميباشد؟ و هم نه مگر قرآن بنا به گفتهي خود[تبيانُ كُلِّ شيءٍ]اسـت 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
]  معاملي: 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 

آن 
ـر
ت ق

داي
ه

 ٧١

و روشنگر هر چيز است؟[بيانٌ للناسِ]است و تشــريح كننـدهي هـر وظيفـهاي از 
وظايف و نشان دهندهي راه و رسم زندگي براي مردم و[هديللّناس]است؟بنابراين 

اوصاف پس بيان تفصيلي اين اعمال و تبيان اين امور در كجاي از قرآن است؟ 
نه از تعيين ركعات «نماز» و اجزا و شرايط آن ذكري به ميــان آمـده اسـت و نـه 
اـب  اجناسي كه مورد تعلّق صدقهي به معناي «زكوه．» واقع ميشود و هر يك داراي نص
ــده اسـت و نـه از مناسـك حـج بـا آن  معين و شرايط خاصهاي است،توضيح داده ش
تفاصيلي كه دارد، از واجبات و محرمــات و كفّـارات آن و شـرايط اسـتطاعت بحـث 
ــه  مستوفي به عمل آمده است و همچنين مسائل مربوط به «ازدواج» و «طلاق» و «امر ب
ــاعي و  معروف و نهي از منكر» و اقسام «معاملات» و «معاشرات» و انحاء روابط اجتم

حقوقي، كه تمام اينها از مصاديق «شيء» اند و نيازمند به «تبيان» اند. 
ــه تبيـان هيـچ يـك از اينـها تفصيـلاً در قـرآن ديـده  ولي بسيار روشن است ك
ــه مقـام «ولايـت» امـت در  نميشود. آيا مگر مسألهي «نصب» امام اميرالمؤمنين�ب
ــه طـور واضـح و آشـكار،  اعداد حقايق اصليهي اسلاميه نيست؟پس چرا آن «بيان» ب
آنچنان كه قابل انطباق با غير آن نباشد در قرآن كه [تبيانُ كُــلِّ شـيءٍ]اسـت نيـامده 

است. بلكه چنانكه ميبينيم از آن موضوع فوقالعاده اصيل و عظيم گاهي تعبير به: 
[...ما اُنزِلَ إلَيك من رَبك...]؛١ 

(كه تعبير ابهامآميزي است)شده است و گاه از شخص امام به عنوان: 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ - سورهي مائده،آيهي٦٧. 
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[...الَّذين يقيمونَ الصلاةَ وَ يؤتونَ الزكاةَ وَ هم راكعونَ]؛١  
(كه باز هم مبهم است)سخن رفته است و ديگرگاه با جملهي: 

[...الْيومَ يئس الَّذين كَفَروا من دِينِكُم ....الْيومَ أكْملْت لَكُم دِينكُم]؛٢ 
ــت و هكـذا مـوارد  كه توأم با ابهام است، اشاره به روز ابلاغ ولايت گرديده اس
اـن  بسياري از آيات ديگر كه به طور سربسته و مبهم مطالبي را مورد بحث قرار داده، تبي
ــا  آن را در هيچ جاي قرآن نياورده است. بنابراين مبهم بودن اين سلسله از آيات قرآن ب

اوصاف«نور» و «مبين» بودن و «تبيان» و «بيان»بودن قرآن چگونه قابل جمع است؟! 
ــاً جـواب  اين، اولاًّ كه جواب نقضي ما نسبت به اشكال سابقالذكر است. اما ثاني

حلّي ما،از اشكال مذكور: 
ــه در حـد نفـس خـود داراي مطـالب  ميگوييم: ممكن است كلامي يا كتابي ك
اـملاً  عاليهاي ميباشد نسبت به كساني كه در سطح عالي از درك و فهم قرار گرفتهاند ك
روشن و واضح باشد. ولي نسبت به جمع ديگري كه در سطح نازل از ادراكند، مبـهم و 
ــلام يـا آن كتـاب در  نامفهوم تلقّي گردد.در اين صورت صحيح است كه بگوييم آن ك
ــن  عين حال كه نور و مبين است، معالوصف داراي ابهام است. يعني براي جمعي، مبي
ــلام و آن  است و براي جمع ديگري، غير مبين. همچنين صحيح است كه بگوييم آن ك
كتاب براي هر دو دســته(از عـالي و دانـي)نـور و مبيـن اسـت؛منتـها بـراي دسـتهي 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
١ - همان،آيهي٥٥. 

٢ - سورهي مائده،آيهي٣. 
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ل(دانايان عالي رتبه در ادراك)مبين بلاواســطه اسـت و بـراي دسـتهي دوّم(پـايين  اوّ
رتبههاي در ادراك)مبين معالواسطه است. 

ل و تعلّم از آنان به درك مطــالب آن  يعني دستهي دوّم نيز با مراجعه به دستهي اوّ
ــاً آن كتـاب بـراي همگـي واضـح و روشـن مـيگـردد و  كلام نايل ميشوند و نتيجت
ــكّي نيسـت در اينكـه  عنوان[بيانٌ للناس]و[هديً للناس]به خود ميگيرد.البتّه ش
ــرآن دسـتورالعمل  قرآن كتاب هدايت براي عموم مردم است و تمام انسانها بايد از ق
بگيرند و راه زندگي بيابند. ولي در اين نيز ترديدي نيست كه بسياري از مردم بيســواد 
ــه از تلفّـظ بـه  و باسواد ناآشناي با لغات و دستور زبان عربي، از درك معاني قرآن بلك

الفاظ آن عاجزند. 
بنابراين چگونه ممكن است كه قرآن به طور عموم [بيــانٌ للنـاس]و[هـديً 
ــه گنجينـهي  للناس]باشد و عامهي مردم بتوانند از معارف قرآن برخوردار گردند و ب
ــراي آن  محتويات آن راه يابند؟!يا چگونه متصور است كه قرآن براي همه كس،حتّي＂ ب
دـ و  مرد و زن مسلمان دهنشين پشتكوهي كه دور از مراكز علم و دانش زندگي ميكنن
نال»و«يسيرالدرك»باشــد  هلُ الم اصلاً سواد خواندن و نوشتن ندارند، براي آنها هم«س

كه ميفرمايد: 
[وَ لَقَد يسرنا الْقُرآنَ للذِّكْرِ فَهلْ من مدكرٍ]؛١  

ــر[يعنـي تفـهم و بـه دسـت آوردن احكـام و  «به طور مسلّم ما قرآن را جهت ذك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ - سورهي قمر،آيهي١٧. 
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معارف و آشنا گشتن با خدا و برنامههاي هدايتش براي عموم مــردم از عـالم و عـامي، 

شهري و بياباني، دارندگــان افـهام بسـيطه و صاحبـان ادراكـات عميقـه،بـراي همـه و 

ــام  همه]سهلُالتَناولُ و آسان قرار دادهايم. پس آيا كسي هست كه متذّكر گردد[در مق

اخذ معارف و احكام از كتاب خدا برآيد]»؟! 

آيا تصحيح اين سخن جز به همين است كــه بگوييـم: آري قـرآن بـراي «اهـل 
ــتقيم و بلاواسـطه  الذّكر» و دانايان لغات و اصطلاحات و الفباي زبان قرآن به طور مس
ــان قـرآن بـه  روشن و «يسيرالذ４كر» است و براي تودهي مردم ديگر نيز كه كليد فهم زب

دستشان نيست، از طريق بيان دانايان قابل فهم است. 
ــايد از قـرآن  بلي صحيح است، آن مرد و يا آن زن مسلمان ده نشين بيسواد نيز ب
وكتاب هدايتش به حكم كلّي[بيانٌ للناس]و[هديً للناس]اخذ معــارف و احكـام 
بنمايد. اما نه به طور مستقيم و بدون بيان!چه آنكه بديهي است او قــدرت ايـن كـار را 

ندارد. 
اـيد،  پس به حكم عقل سليم كه هر جاهل در فنّي بايد به عالم در آن فن رجوع نم
او موظّف است مثلاً به عالم قريهاش مراجعه كرده و از طريق بيان او پــي بـه وظـايف 
قرآنياش ببرد.آن عالم قريه نيز در صورت عجز از بيان به اعلم از خود رجوع نمـوده و 
او هم به اعلم از خود، تا برسيم به «امام» معصوم و «حجت» منصوب از جانب خدا كـه 
ــهام در هيـچ ناحيـهاي از نواحـي  همه چيز قرآن براي او روشن است و كوچكترين اب
ــن كـار از جـانب  قرآن براي او متصور نيست. چه آنكه خداوند متعال او را براي همي
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خود تعيين نموده و فرموده است: 
[ثُم أوْرَثْنا الْكتابَ الَّذين اصطَفَينا من عبادِنا...]؛١ 

ـــم ،آنــان را  «سـپس مـا آن كسـاني را كـه از ميـان بنـدگـان خـود بـرگزيدهاي
وارث[علم]كتاب[قرآن]قرار داديم...». 

 ــن [...وَ لَـو رَدُّوهُ إلَـي الرسـولِ وَ إلي اُولـي اْلاَمـرِ منـهم لَعلمـه الَّذي
يستنبِطُونه منهم...]؛٢ 

«و اگــــر آن[قــــرآن]را بــــه رســــول�و اوُليالامــــر[ائمــــــهي 
معصوميـن�]واگذارنـد؛هـر آينـه آنـان كـه اهـل اســـتنباط آن ميباشــند،آن را 

ميدانند...». 

آري؛ ممكن است دستگاه مولّد نوري كه قدرت روشن نمودن همه جــا و همـه 
چيز را دارد؛ در عالم باشد و مربوط به تمام ابناء بشر هم باشد؛ ولي رمز به كار انداختـن 
آن دستگاه و راه پخش و افاضهي نور آن بر اساس حكم و مصالحي در انحصار فــردي 
ــورت درسـت اسـت كـه بگوييـم: ايـن  يا افراد معيني قرار داده شده باشد. در اين ص
دستگاه اگر چه در حد ذات خود،دستگاه مولّد نور است و متعلّق به همه است؛ ولي بــا 
وجود اين، پي بردن به تمام اجزاء دروني و جهازات كاملاً منظّم آن و همچنيــن ارائـه 
ــراد معينـي  دادن اشياء ديگر در پرتو نور آن، نيازمند به راهنمايي و هدايت آن فرد يا اف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
١ - سورهي فاطر،آيهي٣٢. 

٢ - سورهي نساء،آيهي٨٣ . 
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هـ  است كه براي تصدي و اداره و تدبير امور آن دستگاه منظّم معرفي شدهاند و كليد آن ب
دست آنان سپرده شده است. 

ــراي كسـي نميمـاند كـه بگويـد: ايـن چگونـه  بنابراين ديگر جاي اعتراض ب
ــتگاه پخـش نـوري كـه خـود داراي نـور اسـت و نشـان دهنـدهي اشـياء  است،دس
است،معالوصف از نشان دادن محتويات خود عاجز و قاصر بوده؛ نيازمند به وسيله يـا 
ــتگاه مولـد  وسايلي خارج از خود ميباشد؟زيرا در جواب گفته ميشود: خير، آن دس
ــل و خـارج از خـود در كمـال قـوت و  نور عاري از قصور است و در ارائه اجزاء داخ
ــور  شدت بوده و هيچ گونه حاجت به خارج از خود ندارد؛ اما مردم از رمز كار آن به ط
ــهرهبرداري  صحيح و بيخطر،بيخبرند و وسايل و ابزارهاي به كار انداختن آن و راه ب

از آن با رعايت كلّ مناسبات و حفظ حدود و ثغور همه جانبهاش، به دستشان نيست. 
آري؛اين مردمند كه به حكم قصور در آگاهي و بــه خـاطر بياطّلاعـي از رمـز 
عمل، محتاج به ارشاد آگاهان از رمز كار و كليدداران آنند.نه آن دستگاه مجهز به جميع 
جهازات كار و عاري از هر گونه قصــور در عمـل. پـس[نورمبـين] و[تبـيانُ كُـلِّ 

شيءٍ]بودن قرآن منافاتي با كريمهي: 
[...وَ ما اُوتيتم من الْعلْمِ إلاّ قَليلاً]؛١  

«...شما جز اندكي از علم داده نشدهايد». 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
١ - سورهي اسراء،آيهي٨٥ . 
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[...فَسئَلُوا أهلَ الذِّكْرِ إنْ كُنتم لا تعلَمونَ]؛١  
«...از دانايان بپرسيد اگر نميدانيد». 

رـوغ  نخواهد داشت و افراد عادي مردم و تودهي ابناء بشرند كه ديدگانشان كم ف
ــور وحـي و نيـل بـه  و دستشان به غايت كوتاه است و در مقام ديدن اشياء در پرتو ن
حقايق آسماني قرآن به بندگان:[...اُولي اْلاَيدي وَ اْلاَبصــارِ]٢ خـدا محتـاجند نـه 

قرآن كه [...كتابٌ اُحكمت آياته ثُم فُصلَت من لَدنْ حكيمٍ خبِيرٍ]٣. 
اـت  حاصل آنكه اتّصاف قرآن به اوصاف «نور» و «هدي» و «تبيان» و «بيان» مناف
با اين ندارد كه امام�واسطهي در رســاندن انسـان بـه نـور هدايـت قـرآن باشـد و 
ــي امـر»  االله» و «ول ْوسيلهي فتح باب «بيان» و رمز پخش «نور» قرآن، به دست «خليفه

معصوم منصوب از جانب خدا و رسولش سپرده شده باشد. 

قرآن همراه با بيان عترت، نور است 

ــان كـل شـيء]  درست است كه قرآن نور است و مبين است. [بيان] و [تبي
است و طبعاً تبيان خودش نيز خواهد بود و روشنگر محتويات خود نيز خواهــد شـد. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
١ - سورهي نحل،آيهي٤٣. 

٢ - سورهي ص،آيهي٤٥(انبيا را توصيف ميكند به اينكــه: «صاحبـان دسـت و ديدهانـد». 
يعني واقعبينان درست كردارند. 

٣ - سورهي هود،آيهي١(كتابي است كه آياتش محكم شده است و سپس تفصيل داده شده 
است از جانب[خداي]درستكار آگاه. 
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ــت»  اما به اين نكته هم بايد توجه داشت كه از جملهي محتويات قرآن مسألهي «حجي
بيان رسول�و اهل بيت رسول� است كه ميفرمايد: 

[...وَ أنزلْنا إلَيك الذِّكْر لتبين للناسِ ما نزلَ إلَيهِم...]؛١ 
[...وَ ما آتاكُم الرسولُ فَخذُوهُ وَ ما نهاكُم عنه فَانتهوا...]؛٢ 

ــن، اهـل بيـت�را  و بيان رسول اكرم�نيز به موجب روايت متواتر ثقلي
قرين(لا يفترق)و جدا نشدني قرآن معرفي نموده و هر دو را با هــم مايـهي نجـات از 
ــك جـا ارتبـاط و  هلاك و ضلالت نشان داده است و علاوه بر اين، خود قرآن نيز در ي
ــان تعبـير بـه  مساس با حقايق مكنونهاش را در انحصار افراد معيني نشان داده كه از آن

[مطهرون] نموده و فرموده است: 
[إنه لَقُرآنٌ كَرِيم$في كتابٍ مكْنونٍ$لا يمسه إلاّ الْمطَهرونَ]؛٣  

و در جاي ديگر تنها (اهل بيت�)را به وصف مطــهر بـودن بـه تطـهير خـدا 
ستوده و فرموده است: 

 كُمرـــه [...إنمـا يرِيـد االلهُ ليذْهـب عنكُـم الرجـس أهـلَ الْبيـت وَ يطَ
تطْهِيراً]؛٤  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
١ - سورهي نحل،آيهي٤٤. 
٢ - سورهي حشر،آيهي٧. 

٣ - سورهي واقعه،آيات٧٧تا٧٩. 
٤ - سورهي احزاب،آيهي٣٣. 
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ــت؛ قـهراً تبيـان خـودش و  نتيجه آنكه: به حكم اينكه [تبيان كل شيء] اس
روشن كنندهي اين حقيقت داخل خود نيز ميباشد كه: «بيان» رسول�و اهل بيت 
ـم بـه آن گـردد تـا حقـايق  ــت و بـايد منض نْفَك كتاب خدا اس رسول�از لوازم لاي

مكنونهي وحي الهي، چنانكه هست آشكار و مبين شود.  
ــده اسـت،آن كتـابي اسـت كـه از  يعني در واقع قرآني كه از جانب خدا نازل ش
ــت» و ضـرورت  جملهي محتويات آن در سورههاي« نحل و واقعه و احزاب»،«حجي
«بيان» رسول�و اهل بيت رسول�است؛ و اما كتابي كه خــبر از حجيـت بيـان 
رسول�و اهل بيت�نميدهد، قرآني نيست كه از جانب خدا نازل شده و نــور 
مبين باشد.بنابراين، از يك سو نياز به «بيان» پيغمــبر و امـام از محتويـات و مدلـولات 
ــاصيل معـارف و احكـام و تشـريع دقـايق و حقـايق  «قرآن» است و از سوي ديگر تف

تكويني و تشريعي، از محصولات «بيان» پيغمبر و امام است. 
يثُ الْمجموع»بــه لحـاظ مجموعـهي  ح نپس نتيجه اين خواهد شد كه قرآن«م
محتوياتش كه از جملهي آن «بيان» رسول�و امــام�اسـت؛ «نورمبيـن» اسـت 
و[تبيان كل شيء]و روشنگر تمام حقايق است و البتّه شكّي نيســت در اينكـه ايـن 
مطلب را خود قرآن ميفهماند و در ارائهي اين حقيقت نيازي به خارج از خود ندارد! 
ــه فرمـاييد كـه  چه بيان روشني! به اين جمله از گفتار امام اميرالمؤمنين�توج

چگونه اين حقيقت را به بيان روشني تقرير فرموده است: 
(قالَ: اِنْ اَخذْتم بِما فيه نجوتم من النارِ وَ دَخلْتم الْجنةَ فَانَّ فيه حجتنا وَ 
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بيانَ حقِّنا وَ فَرضَ طاعتنا)؛١ 
«[به مردمي كه بعد از رحلت پيغمبر اكرم�بــه بهانـهي(حسـبنا كتـاب االلهِ)از 
اطاعت امام سرپيچي كرده و قرآن را كافي در هدايت خود مي پنداشتند] فرمود:اگر 

شما به محتويات همين قرآن[كه در دســت داريـد]عمـل كنيـد؛[نصـوص و ظواهـر و 

تلويحات آن را ناديده نگيريد]از آتش نجات مييــابيد و داخـل بهشـت ميشـويد؛ چـه 

آنكه در ميان محتويات همين قرآن حجت ما[دليل امامت ما]و بيان حــق مـا و وجـوب 

اطاعت[فرمان]ما آمده است». 

ــردم را  اين گفتار امام�با كمال وضوح اين حقيقت را نشان ميدهد كه قرآن م
به دامن رهبر و امام معصوم منصوب از جانب خدا ميافكند و همــه را تحـت ولايـت 
حقّه وي در ميآورد؛ آنگاه امام هم مـردم را بـا حقـايق عاليـهي قـرآن آشـنا نمـوده و 

جملگي را در پرتو نور وحي خدا به بهشت جاودان و سعادت بيپايان ميرساند. 

قرآن از عترت جدا نميشود 

 نيز در روايت ثقلين بــا جملـهي بسـيار عميـق و پرمغـز(لَـن�رسول خدا
 بِـهِما لَـن مــكْتسمضَ)و همچنين با جملهي(ما اِنْ توالْح لَيردا عي يترِقا حفْتي

تضلُّوا اَبداً)اشاره به همين نكتهي فوقالعاده ارزنده و عالي فرموده است كه: 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
١ - احتجاج طبرسي،جلد١،صفحهي٢٢٥. 
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ــي داراي صفـات حيـه و زنـدهي خـود از  قرآن نازل شدهي از جانب خدا،وقت
قبيل:«نور»،«مبين»،«هدي»،«فرقان»،«بيان»،«تبيــان كـل４ شَـيء»خواهـد بـود كـه بـا 
«عترت»من قرين بوده و توأم «اهل بيت» من باشد. در اين صــورت اسـت كـه كتـاب 
هدي و مايهي نجات شما خواهد بود و اما همين كه از «اهل بيت» من جدا شــد،ديگـر 
آن «كتاب خدا» و «رمز هدي» نخواهد بود و بر اثر منفك بودن از بيان و روشن نگشتـن 

حقايق مقصودهاش، موجب ضلالت و گمراهي امت نيز خواهد گرديد! 
چنانكه چنين نيز شد و قرآن جدا از اهل بيت رسول�به دست حكّام بنياميه 
هـ  و بنيعباس افتاد وچه فتنه ها كه برپا كرد و كوردليها كه به وجود آورد و جمعيتها كه ب

ضلال افكند.آري: 
 ينمالظَّـال زِيــدوَ لا ي نِينمؤلْمةٌ لمفاءٌ وَ رَحش وآنِ ما هالْقُر نلُ مزنوَ ن]

إلاّ خساراً]؛١  
«و نازل ميكنيم قرآن را كه شفابخش و مايــهي رحمـت اسـت بـراي مؤمنـان و 

نسبت به ستمكاران،چيزي جز زيان نميافزايد». 

ـــاده در دســت امثــال  بديـهي اسـت كـه قـرآن جـدا شـده از علـي�و افت
معاويهبْنابيسفيانها به طور حتم ديگر كتاب هدايت نخواهــد بـود و دردي از عـالم 
ــه طـور  انسان درمان نخواهد كرد. سهل است؛ بلكه بر دردهاي بيدرمان عالم انسان ب

مسلّم خواهد افزود و تباهي و خسار فراوان هم به بار خواهد آورد. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ - سورهي اسراء،آيهي٨٢ . 
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ــور مبيـن» و« تبيـان» و  براستي اگر قرآن بدون بيان امام�همان قرآن خدا و «ن
ــع مـرادات و مقـاصد الـهي و كـافي در امـر  «بيان» بود و در حد نفس خود مفهم جمي
هدايت امت اسلامي بود،آن همه كوشش و اهتمــام بـراي اثبـات معيـت «عـترت» و 
«قرآن» از جانب رسول خدا�در طول مدت بعثت و عــاقبت در مـرض مـوت و 

هنگام «وداع» ابراز نميشد و روي آن پافشاري نميگرديد. 

قرآن در زمان غيبت امام 

ــه  حال اگر كسي بگويد: بنابراين در زمان غيبت كه قرآن از امام�جدا شده و ب
دست بشر عادي افتاده، بشري كه كليد مخازن علم و حكمت قرآن به دستش نيسـت و 
اـن  از رموز كشف صحيح حقايق عاليهي آن بيخبر است؛ بايد در اين شرايط، عالم انس
ــروم باشـند و نتواننـد از  و در اين ميان جامعهي مسلمانان از بركات آسماني قرآن مح
كتاب هدايت خود، چنانكه هست استفاده بنمايند و از علوم و معارف آن برخــوردار 

گردند. 
آيا اين سخن لازمــهاش تعطيـل قـرآن و سـد بـاب اكتسـاب از معـارف قـرآن 
نميباشد؟ و در اين صورت آيا تنزيل يك چنين كتاب «عزيز حكيم» بر بشري كه قادر 

بر استفاده از آن نيست، لغو و خلاف حكمت تلقّي نميشود؟! 
ــام» و  در جواب عرض ميشود: آري؛مطلب همين است. جدا شدن قرآن از «ام
ــام و  «حجت» معصوم حق،لازمهاش معطّل ماندن آن كتاب عزيز از اجراي كامل احك
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قوانينش و منسد شدن] باب اكتساب صحيح از معــارف حقّـه و عـاري از انحـراف و 
اشتباهش خواهد بود. چنانكه در دعاي عهد منقول از امام صادق�آمده است: 

ــا عطِّـلَ مـن اَحكـامِ  (وَ اجعلْه اللّهم مفْزعاً لمظْلُومِ عبادِكَ...وَ مجدداً لم
كتابِك)؛١ 

ــان سـتمديدهات و تجديـد كننـدهي احكـام  «بارالها! او[امام�] راپناهگاه بندگ
تعطيل شدهي كتابت قرار بده». 

و همچنين در «دعاي در غيبت امام زمان�» آمده است: 
ــه وَ  (وَ اَصلح بِه ما بدلَ من حكْمك وَ غُير من سنتك حتي يعودَ دينك بِ

علي يديه غَضاً جديداً صحيحاً لا عوجَ فيه وَ لا بِدعةَ معه)؛٢ 
ــده و سـنّتي را از  «و اصلاح كن به سبب او[امام�]حكمي را از تو كه تبديل گردي
تو كه تغيير داده شده است؛ تا دين تو با تدبير او، به تازگي و شادابي خود باز گــردد و از 

هر گونه بدعت و كجي رهايي يابد». 

اميرالمؤمنين�اشاره به كار امام قائم منتظر�ميفرمايد: 
(وَ يعطف الرأيَ علَي الْقُرآنِ إِذَا عطَفُوا الْقُرآنَ علَي الرأيِ)؛٣  

ــاني كـه قـرآن را بـه رأي  «رأي[خودكامگيها] را به قرآن بر ميگرداند در زم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

]  منسد شدن: 
١ - مفاتيح الجنان،صفحهي٥٤٠. 

٢ - البلدالامين،صفحهي٣٠٧. 
٣ - نهج البلاغه،خطبهي١٣٨(يومي فيها الِي ذِكْرِ الملاحم). 
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خود تبديل كرده باشند». 

و امروز اين مطلب بر همه كس روشن است كه حدود برخورداري امت اســلام 
ــف ايـن  از قرآن در چه سطح نازلي قرار گرفته است،جداً شرمآور است.ولي معالوص
جريان مستلزم اين نيست كه تنزيل كتاب «هدايت» بر بشري كــه قـادر بـر اسـتفادهي 
ــت  كامل از آن نميباشد لغو و خلاف مقتضاي «حكمت» باشد؛چه آنكه اين محرومي
از ناحيهي خود اين بشر به وجود آمده است و خداوند منّان از روي لطف بر بندگــان، 
تنزيل كتاب حكيم و نصب امام� و تعيين حجت معصوم از قبل خود فرموده اســت 
ــه اگـر «نـور  تا از هر جهت راه اعتراض و اعتذار را بر بشر ببندد و او يك روز نگويد ك
مبين» و «فرقان» و «بيان» در اختيار من گذارده بودي، هرگز من به راه خطا نميرفتـم و 

سر از هلاك مؤيد در نميآوردم.  
اـم  لذا حجت تا روز قيامت بر بشر تمام است. هم «قرآن» در اختيار است و هم ام
در انتظار. و الحال اين بر عهدهي عــالم انسـان اسـت كـه زمينـهي طـاعت خـود را از 
ــر  «حجت» حق فراهم سازد تا او ظاهر گردد و ابواب علوم و معارف آسماني قرآن را ب
ــاتبخش آن را در صحنـهي زنـدگـي انسـان جـاري  روي بشر بگشايد و احكام حي
گرداند.البتّه تا بشــر راه طغيـان و عصيـان بـر امـام زمـان�در پيـش گرفتـه اسـت 
ــن  وسبكمغزانه در اين راه ميتازد؛دستش به دامن حجت معصوم خدا و نتيجتاً به دام
اـنده، از در  قرآن و كتاب خدا نخواهد رسيد و بالمآل از بركات آسماني قرآني محروم م

رحمت حق مطرود و مردود خواهد گرديد. اين فرمودهي خداي حكيم است: 
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[...إنَّ االلهَ لا يغير ما بِقَومٍ حتي يغيروا ما بِأنفُسِهِم...]؛١ 
«حقيقت آنكه خدا وضع قومي را دگرگون نميسازد، تا آن قوم آنچه را كــه در 

درون خود دارند[از نيات و حالات روحي و ملكات نفساني]دگرگون سازند». 

تا تو با من روشني، من روشنم  از ترازو كم كني، من كم كنم 

خلاصه 

حاصل آنچه كه تا به حال از سخنان گذشته به دست آمد، اين شد كه: 
درك مقاصد «قرآن» به طور اجمال از نظر «ابهاماتي» كه در مــوارد حساسـي از 
وـن و  آيات كريمهاش بر اساس حكم و مصالح خاصهاي به كار رفته است(علاوه بر بط
معاني طوليهي آن)نياز قطعي به «بيان» و حجت معصوم و «امــام» منصـوب از جـانب 
ــاملي»  خدا دارد تا در هر زمان براي حلّ مشكلات و معضلاتي كه به موازات سير «تك
ــؤالات علمـي و غـير  افكار بشر در علوم و معارف پيش ميآيد، و از هر طرف سيل س
علمي ـ چه از جانب كفّار و معاندين و چه از ناحيهي متَحريان] حق و طالبان حقيقـت 
ــن  ني حصي صت قرآن سرازير ميگردد؛ ملجأيي محكم و حـ به سوي عالم اسلام و ام
ــت»  ت اسلامي در پناه علم و عصمت آن «حجو مستحكم برقرار باشد و حفظ كيان ام

تأمين شود. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
١ - سورهي رعد،آيهي١١. 

]  متحريان: 
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اين يك ضرورت حياتي است براي پــيروان قـرآن كـه نبـود آن موجـب بـروز 
ــي دانشـمندان اسـلام گرديـده و  اختلاف و تشتّت در «آراء» علمي و استنباطات قرآن
ــود  نتيجهاش تجري] و تغلّب] كفّار و منافقان، و تذلّل] و شكست مسلمانان خواهد ب
ــي قـرآن از دعـوت جامعـهي  و لذا اغراق در سخن نكردهايم اگر بگوييم: مقصد اصل
ــات كريمـهاش از  انسان با انحاء خطابات از عموم و خصوص، به «تدبر» و تفكّر در آي

قبيل: 
[أ فَلا يتدبرونَ الْقُرآنَ أمْ علي قُلُوبٍ أقْفالُها]؛١  

«آيا تدبر در قرآن نميكنند يا بر دلهايي قفلهاي آن نهاده است». 
[كتابٌ أنزلْناهُ إلَيك مبارَكٌ ليدبروا آياته وَ ليتذَكَّر اُولُوا اْلاَلْبابِ]؛٢  

«كتابي است مبارك كه بر تو نازل كردهايم تا آياتش را تدبر كننــد و خردمنـدان 
متذكّر شوند». 

[أ فَلَم يدبروا الْقَولَ...]؛٣ 
«آيا اين سخن را تدبر نكردهاند...». 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
] تجري: 

ب:  ]  تغلّ
]  تذلّل: 

١ - سورهي محمد،آيهي٢٤. 
٢ - سورهي ص،آيهي٢٩. 

٣ - سورهي مؤمنون،آيهي٦٨. 
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و نظاير اين آيات و همچنين بيانات تحريضآميز] رسول خــدا�و ائمـهي 
هدي�كه: به هنگام بروز فتن و حوادث مظلم] به پناه قرآن برويد.١ 

ــرآن  آري، هدف و مقصد اصلي از تمام اين دعوتها و سوق دادن مردم به سوي ق
رـآن  همين است كه با تدبر در كتاب خدا پي به موقعيت بسيار حساس امام�از نظر ق
ببرند و نيازمندي فوقالعاده شديد خود را نســبت بـه وجـود اقـدس امـام�و بيـان 
حياتبخش آنحضرت در تمام شؤون زندگي خويش احساس نموده،جداً در مقــام 
ــه حكومـت مطلقـه بـر جامعـهي انسـان بـالعموم و جامعـهي مسـلمين  تحكيم او ب
ــات مختلـف دانشـمندان بـه  بالخصوص برآيند نه اينكه غرض تنها اين باشد كه طبق
وـد  تناسب رشتههاي علمي خود به استنباط معاني قرآن بنشينند و آنگاه فهميدههاي خ
را حقايق آسماني پنداشته و نسبت به همان دلخوش شوند كه آري ما بــه حكـم قـرآن 
تدبر در قرآن نموده و اقفال از قلوب خود گشــودهايم و خانـهي دل را پـر از مقـاصد 
ــر چـه  عاليهي وحي خدا ساختهايم!وظيفه همين بوده است كه ما انجام دادهايم و ديگ

كسري داريم؟!! 
هيهات هيهات(حفظْت شيئاً وَ غابت عنك اَشياءُ)؛ 

 ينمالظَّـال زِيــدوَ لا ي نِينمؤلْمةٌ لمفاءٌ وَ رَحش وآنِ ما هالْقُر نلُ مزنوَ ن]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
]  تحريضآميز: 

]  مظلم: 
١ - بحارالانوار،جلد٩٢،صفحهي١٧. 
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إلاّ خساراً]؛  
قرآن آنگاه كتاب هدايت است و سبب نزول شفا و رحمت؛كــه بـا بيـان امـام 

معصوم قرين گردد وگرنه موجب ضلالت خواهد بود و مايهي خسارت. 

والسلام عليكم و رحمة االله و بركاته 
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